
 









28 دََّیُّنُ وّل:اَ دّلینُ وَلا ت
َ
سُرَّدلاا لأ

هةِ بِالفِعلِ وَ لا النّافیَةِ لِلجِنسِ  رسُ الَأوّل مَعاني الحُروفِ المُشَبَّ الدَّ

حرف کلمه‌ای است که به تنهایی معنا و مفهوم مستقل ندارد و وابسته به زمان نیز نیست. در سال‌های گذشته با برخی حروف مهم و پرکاربرد مانند حروف 
ج�ارّه )بِ� ـ، كَ ، لِ� ـ، مِ�ن، في، عَن، إلی، حتّی، عَلی( و حروف ناصبه )أن، لَن،كَ ی، لِكَی، لِ� ـ، حَتّی( و حروف جازمه )لا، لِ ـ، لَم( و نوع کاربرد و طریقۀ ترجمۀ 

آن‌ها در جمله آشنا شده‌اید. در این درس نیز، با دو نوع حرف آشنا می‌شوید:

حروف مشبّهة بالفعل 

،    لعََلَّ ،    لیَتَ،    لكِنَّ ،    كَأنَّ ،    أنَّ إنَّ 		 این حروف عبارتند از:
هر یک از این حروف پرکاربرد در جملات عربی، غالباً دارای جایگاه مخصوص و کاربردهای بسیاری است و واضح است که در ترجمه نیز اثر می‌گذارند.1 

این حروف همیشه قبل از جملۀ اسمیه )اسم یا ضمیر متصل2( می‌آیند و هیچگاه مستقیم همراه فعل نمی‌آیند.  
 لَعَلَّ الطالبَ یُدرِكُ قیمةَ الوقتِ. )امید است دانش‌آموز ارزش وقت را درک کند.( 

كُم تُدركُِونَ قیمةَ الوقتِ. )امید است شما ارزش وقت را درک کنید.(   لَعَلَّ
 لَعَلَّ یُدرِكُ قیمةَ الوقتِ.

ویژگی‌های حروف مشبّهة بالفعل 

إنَّ
 1 ترجمه: همانا، قطعاً، بی‌شک، بی‌تردید، ………

 2 جایگاه: در عربی و ترجمۀ فارسی در ابتدای جمله می‌آید.
مُ. )قطعاً بت صحبت نمی‌کند.( نَمَ لايَ تَكَلَّ دُ الجملة بأجمعها(.  إنَّ الصَّ  3 کاربرد: تأکید در کل جملۀ اسمیۀ بعد خود دارد )یُؤَکِّ

« در جمله نیز صحیح است.  4 نکته: عدم ترجمۀ »إنَّ
« )قطعاً، بی‌ش�ک و …( از حروف مشبهة بالفعل قبل   �کلمۀ مش��ابه: »إنْ« )اگر( از حروف جازم دو فعل )ش�رط( اس�ت و قبل از فعل به کار می‌رود. »إنَّ 5 

از یک اسم یا ضمیر متصل می‌آید.

ما« به‌معنی  ما« هم قبل اسم و هم قبل فعل می‌آید. »إنَّ « فقط قبل اسم می‌آید ولی »إنَّ ما« به معنی »فقط، تنها« از حروف مشبهة بالفعل نیست. »إنَّ »إنَّ
»فقط، تنها« در جملات اسمیه، قبل خبر ترجمه می‌شود. 

بٍ. )مردم تنها از یک پدر و مادر هستند.( مٍّ وِأل 
ُ
ما النّاسُِال  هُ. )سرپرست شما فقط خداست.(	 اِنَّ كُمُ اللّٰ ما وَلِيُّ  إِنَّ

أنَّ

 1 ترجمه: که	
 2 جایگاه: در وسط جمله می‌آید.

 3 کاربرد: ارتباط و اتصال میان جملات را برقرار می‌کند )یربطُ الجملتینِ(.  أنتِ تَعلَمينَ أنَّ رِجْلي تُؤلِمُني. )تو می‌دانی که پایم درد می‌کند.(
« )که( از حروف مشبهة بالفعل قبل از یک اسم یا ضمیر متصل می‌آید.  4 کلمۀ مشابه: »أنْ« )که( از حروف ناصبه است و قبل از فعل به کار می‌رود. »أنَّ
« ب�ه معن�ی »زی�را، برای اینکه« نیز از حروف مش�بهة بالفعل به حس�اب می‌آید که در ابت�دای جمله به کار می‌رود و غالباً در مقابل س�ؤال   »لأنَّ

 »لماذا؟« )برای چه، چرا( می‌آید. 
ني مریضٌ بِشدّةٍ. )چرا امروز به مدرسه نمی‌روی؟ زیرا من به شدت بیمارم.( نَّ  لِماذا لا تَذهَبُ الیومَ إلی المدرسةِ؟ِأل 

، إنْ، أنْ« ، أنَّ تفاوت »إنَّ

جایگاه و عملنوعحرف
قبل از اسم / اول جمله / برای تأکید در جملهحرف مشبّهة بافلعلإنَّ
قبل از اسم / وسط جمله / برای ارتباط میان دو جملهحرف مشبّهة بافلعلأنَّ

قبل دو فعل ماضی یا مضارع مجزوم / اول جملهحرف شرطإنْ

قبل فعل مضارع منصوب / وسط جملهحرف ناصبهأنْ

1- �همانطور که در جملات مشخص است، این حروف از نظر اعرابی بر مبتدای جملۀ اسمیه اثر می‌گذارند. در چنین جملاتی که با حروف مشبهة بالفعل آغاز شده محل اعرابی مبتدا و خبر 
وجود ندارد و محل اعرابی جدیدی وجود دارد. البته این موارد از اهداف آموزشی کتاب درسی نیست و نیازی به یادگیری آن‌ها نیست.

كُم تَذهَبونَ.                    إنَّ أنتم تَذهَبونَ.                   2- این حروف قبل از ضمائر منفصل نمی‌آیند و فقط قبل از اسم و یا ضمیر متصل آورده می‌شوند.   إنَّ

نُ دَیُّ وّل: اَلدّینُ وَ التَّ
َ
رسُ الأ الدَّ
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اسِ یعتقدون ان الاسلامَ منع المرأة ان تحضرَ في المُجتمعِ.«  عیّن ‌الصحیح في حرکة »ان« في هذه الجملة: »ان أکثرَ النَّ
 1( إنَّ - إنْ - أنَّ 	 2( إنَّ - أنَّ - أنْ 	 3( أنْ - إنَّ - أنَّ 

« است. دومی: وسط جمله و قبل اسم است   گزینۀ )2( - در این جمله سه مورد »ان« آمده است. اولی: ابتدای جمله و قبل اسم است پس »إنَّ
« است. سومی: وسط جمله و قبل یک فعل مضارع منصوب است پس »أنْ« است. پس »أنَّ

كَأنَّ

 1 ترجمه: گویا، مثل اینکه، انگار
هُنَّ الیاقوتُ و المَرْجاٰنُ( آنان مانند یاقوت و مرجان هستند.  2 کاربرد: غالباً برای بیان تشبیه به کار می‌رود.  )کاَنَّ

« حرف مشبهة بالفعل اشتباه نکنید.  3 کلمۀ مشابه: »کانَ« افعال ناقصه را با »كَأنَّ

لکنَّ

 1 ترجمه: ولی، اما	
 2 جایگاه: در وسط جمله به کار می‌رود.

 3 کاربرد:برای رفع ابهام در جمله و تکمیل‌کنندۀ جملۀ ماقبل خود است.  
 حَضَرَ السُیّاحُ في المطارِ لكِنَّ الدلیلَ لَمْ یحضُرْ. )گردشگران در فرودگاه حاضر شدند ولی راهنما حاضر نشد.(

«( به معنی  « جار و مجرور )لـ جارّه + ضمیر متصل »كُنَّ  4 �کلمات مشابه: »لكِنْ« حرف مشبهة بالفعل نیست و می‌تواند قبل فعل نیز بیاید. همچنین »لَكُنَّ
« حرف مشبهة بالفعل است. توجه به ترجمه و مفهوم عبارات راه‌گشا است.  »برای شما« است ولی »لكِنَّ

« حروف مشبهة بالفعل نیست.  اِشتَرَیْتُ مِن هذا المتجرِ لَكُنَّ هدایا جمیلةً. )از این مغازه برای شما هدیه‌های زیبایی خریدم.( »لَکُنَّ
« حروف مشبهة بالفعل است. كَ لَم تَقبَل. )هدیه‌های زیبایی برای تو خریدم ولی تو قبول نکردی.( »لَکُنَّ  اِشتَرَیْتُ لَكَ هدایا جمیلةً ولكِنَّ

لَیتَ

 1 ترجمه: کاش، ای کاش
 2 کاربرد: برای بیان آرزوی دور از دسترس )التّمنّي( و غیرممکن )لا نرجو وقوعه( و گاهی برای بیان حسرت به کار می‌رود.  

بابَ یَرْجِعُ مرّةً اخری. )ای کاش جوانی بار دیگر برگردد.(  لَیْتَ الشَّ
 3 کلمۀ مشابه: »لَیسَ« )نیست( از افعال ناقصه است ولی »لَیتَ« )ای کاش( از حروف مشبهة بالفعل می‌باشد.

لَعَلَّ

 1 ترجمه: شاید، امید است
 2 کاربرد: برای بیان امیدواری و رجاء )التّرجّي( و آرزوی ممکن و قابل دستیابی )نرجو وقوعه( و گاهی بیان شکّ و تردید در تحقّق موضوعی به کار می‌رود. 

 لَعَلَّ اللاعبینَ یَنجَحونَ في هذه المسابقة. )امید است بازیکنان در این مسابقه موفّق شوند.(  

حیحَ: اِنْتَخِبِ الْجَوابَ الصَّ
بْتَعِدُ مِنَ الْمَعاصي في الْحَیاة. 

َ
الف(……… أ

نَّ 
َ
ني 	 3( أ  1( لكِنّي 	 2( لَعَلَّ

ب( یَرجُو المُزارِعُ و یَقولُ: »……… الْمَطَرَ يَنزِلُ كَثيراً!«
نَّ 	 2( ليَتَ 	 3( لَعَلَّ 

َ
 1( كَأ

ج(……… أحْسَنَ الحَسَنِ الخُلقُ الحَسَنُ.
 1( إنْ 	 2( أنَّ 	 3( إنَّ 

« وسط جمله می‌آیند. « و »أنَّ ني - دو حرف مشبهة بالفعل »لكِنَّ  الف( گزینۀ )2(: لَعَلَّ
« به‌کار می‌رود. ب( گزینۀ )3(: لَعَلَّ - فعل » یَرجُو« به معنی »امید دارد« است و برای امید و آرزوی ممکن »لَعَلَّ

« در ابتدای جمله و قبل از اسم به کار می‌رود. ج( گزینۀ )3(: إنَّ - »إنَّ



30 دََّیُّنُ وّل:اَ دّلینُ وَلا ت
َ
سُرَّدلاا لأ

هَة بِالْفِعلِ: نلْا مُناسِبَ حولَلْا حُروفلْا مُشَبَّ عَیِّ
لَّدلا َّیلَلَ مْیَ حضُرْ.  لاف( حَضَرَلا سیّاحُ في قاعَةِلا مَطارِكِل ن

 1( یرفع الإبهام 	 2( الرجاء 	 3( تأکید الجملة
لْا ياقُوتُ وَلْا مَرْجانُ( هُنَّ نَّ

َ
ب( )كَأ

ل جملة ما قبلها 	 2( التشبیه 	 3( التمنّي  1( یُكَمِّ
ب في هذهلا مردسةِیُ رِدکونَ قیمةَلا وقت. لا َّطّّال ج(ل عل

 1( الحسرة 	 2( لا نرجو وقوعه 	 3( نرجو وقوعه 
ا َّلَله لا يُضيعُ أجرَلا مُحسِنينَ( د( )إن

دُ عَلی الجملة بأجمعها 	 2( یربط الجملتینِ 	 3( للشّرط   1( یُؤکِّ

د( گزینۀ )1( ج( گزینۀ )3(	 ب( گزینۀ )2(	  الف( گزینۀ )1(	

:» ترجمۀ »لیتَ« و »لعلَّ
« + مضارع  مضارع التزامی فارسی  »لیتَ« و »لعلَّ

ةَ تسْتَقِرُّ بیْنَ النّاسِ. )کاش دوستی در میان مردم جای بگیرد.(  لَیْتَ المَوَدَّ
 لَعَلَّ المعلمَ یَقبَلُ واجباتي. )امید است معلم، تکالیف مرا بپذیرد.(

حیحَةَ: رَّجَمَةََّصلا  إنتَخِبلا ت
یلْا مُزرِاعُ: »لیتَلْا مَطَرَیَ نزِلُكَ ثیاًر« تَمَنَّ

 1( کشاورز آرزو کرد:»کاش خیلی باران ببارد« 	 2( کشاورز آرزو می‌کند:»ان شاءالله باران بسیار نازل می‌شود« 

ل« و به معنی »آرزو کرد« است، ضمناً »لیتَ« همراه فعل مضارع به‌صورت مضارع التزامی )ببارد( ترجمه می‌شود. ی« فعل ماضی باب »تَفَعُّ  گزینۀ )1( - »تَمَنَّ

لای نفي جنس 

این حرف »لا« قبل از اسم می‌آید برای نفی‌کردن آن اسم به‌کار می‌رود و معنی »هیچ … نیست« دارد. از نظر مفهومی نفی مطلق است و دارای شدیدترین 
نفی است. 

 ّالالله. )هیچ معبودی جز الله نیست.(  لا شيءَ أحسنُ من عفوٍ. )هیچ چیزی بهتر از گذشت نیست.(	 لا الهَ إ
 لا فقرَ أصعَبُ من الجهلِ. )هیچ فقری سخت‌تر از نادانی نیست.(

»لَیسَ« به معنی »نیست« و »لا«ی نفی جنس به معنی »هیچ……… نیست« است. 
 لیس في المدرسةِ طالبٌ. )دانش‌آموزی در مدرسه نیست.(	 لا طالبَ في المدرسةِ. )هیچ دانش‌آموزی در مدرسه نیست.(

ِّ عبارةی وج د»لا«لا نّافیّةل لجنس: في أی
 1( لا دینَ لِمن لا عَهدَ لَه.	 2( لماذا لا تَکتبُ درسَكَ؟ 	 3( لا یَحْزُنْكَ قولُهُم.

 گزینۀ )1( - در این جمله »دین« اسم است پس »لا« از نوع نفی جنس است. در گزینۀ )2( »لا« از نوع نفی و در گزینۀ )3( »لا« از نوع نهی است.

انواع لا

 �»لا« ناهیّة: قبل فعل مضارع می‌آید و آخر فعل مضارع را مجزوم1 می‌کند. از نظر ترجمه اگر فعل مضارع مخاطب )صیغۀ 7 تا 12( باشد، به‌صورت امر)دستوری(  1 
منفی ترجمه می‌شود و اگر فعل مضارع غائب و متکلم )صیغۀ 1 تا 6 و 13 و 14( باشد، به‌صورت »نباید + مضارع التزامی«ترجمه می‌شود.  

مْ: نباید صحبت کنم  موا: صحبت نکنید 	 لا اَتَكَلَّ موا: نباید صحبت کنند 	 لا تَتَكَلَّ  لا یَتَكَلَّ
 لا یَتْرُكْ: نباید رها کند 	 لا تَتْرُكْ: رها نکن 	 لا نَتْرُكْ: نباید رها کنیم

1- منظور از مجزوم کردن آخر فعل، تغییرات زیر است:
« دارد )1، 4، 7، 13 و 14(، ضمه به ساکن تبدیل می‌شود.  تَکْتُبُ  لا تَکْتُبْ ُـ  صیغه‌هایی که آخرشان »ـ
 صیغه‌هایی که آخرشان »ن« دارد )2، 3، 5، 8، 9، 10 و 11(، این نون حذف می‌شود.  تَکْتُبُونَ  لا تَکْتُبُوا

 دو صیغۀ جمع مؤنّث )6 و 12( آخرش هیچ تغییری ندارد.  تَکْتُبْنَ  لا تَکْتُبْنَ
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 2 »لا« نافیّة: این »لا« نیز قبل فعل مضارع می‌آید و تغییری در انتهای فعل ایجاد نمی‌کند و به‌صورت منفی فعل مضارع ترجمه می‌شود.  
مُ: صحبت نمی‌کنم  مونَ: صحبت نمی‌کنید 	 لا اَتَكَلَّ مونَ: صحبت نمی‌کنند 	  لا تَتَكَلَّ  لا یَتَكَلَّ

 لا یَتْرُكُ: رها نمی‌کند  	 لا تَتْرُكُ: رها نمی‌کنی  	 لا نَتْرُكُ: رها نمی‌کنیم
 3 »لا« نفی جنس: قبل اسم می‌آید و معنی »هیچ……… نیست« دارد.  

 لا شیءَ أضرُّ مِنَ الجَهْلِ. )هیچ چیزی از نادانی مضرّتر نیست.(	 لاكَ نزَ أغنَی مِنَ القَناعَةِ. )هيچ گنجی بی‌نيازکننده‌تر از قناعت نيست.(
 4 »لا« جوابیّه )به معنی نه(: در پاسخ منفی به استفهام »هَلْ« و »أ« )آیا( می‌آید و به معنی »نه« است.  

مُ باللّغةِ الفارسیّة. )آیا به زبان عربی صحبت می‌کنی؟ نه، به زبان فارسی صحبت می‌کنم.( مَ باللّغةِ العربیّة؟ لا، اَتَکلَّ  هَلْ تَـتَکلَّ

حیحَةَ:  نلا تّرجمةََّصلا  عَیِّ
هِ جَمِيعاً( ةَلِ لَّ لْا عِزَّ لاف( )وَ َال يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، إنَّ

 1( گفتارشان نباید تو را غمگین کند، زیرا ارجمندی همه از آن خداست. 

 2( گفتارشان تو را غمگین نمی‌کند، قطعاً همۀ ارجمندی برای خدا است. 

ب( لا تُطعِمُولا امَساکینَ مِمّا لا تَأكُلونَ.
 1( از آنچه نمی‌خورید به تهی‌دستان طعام ندهید.	 2( از آنچه نخورده‌اید نباید به تهی‌دستان طعام بدهید.

 ّالمَعَفلا علِ. ج( لا خیرَ في قَولٍ إ
 1( در گفتارِ بی‌عمل هرگونه خیری نمی‌باشد.	 2( هیچ خیری در گفتارِ بدون کردار نیست.

 الف( گزینۀ )1( - »لا یَحْزُنْ« نهی غائب است و به‌صورت »نباید + مضارع التزامی« ترجمه می‌شود.
ب( گزینۀ )1( - »لا تُطعِموا« نهی مخاطب است و به‌صورت دستوری منفی ترجمه می‌شود. ضمناً »لا تَأكُلونَ« مضارع منفی است.

ج( گزینۀ )2( - »لا« از نوع نفی جنس است و در ترجمه به صورت »هیچ……… نیست« است.

ویژگی‌های اسم بعد »لا« نفي جنس

اسمی که بعد لای نفی جنس می‌آید:
 1 »الـ« نمی‌گیرد. 		 2 »تنوین« نمی‌گیرد.

« دارد َـ 		 4 همیشه فتحه »ـ  3 »نکره« است.

مْتَنا.  ّالما عَلَّ نصلا حیحلِ لْفَارغِ: لا ……… لَنا إ عَیِّ
 1( عِلمَ 	 2( العِلمَ	 3( عِلماً 

« دارد. َـ  گزینۀ )1( - اسم بعد لای نفی جنس »الـ« و »تنوین« نمی‌گیرد و حرکت فتحه »ـ

« از نوع لای نفی جنس است و ترجمه بدون قید »هیچ ………« اشکالی ندارد.  ، لا بأسَ، لا شكَّ عباراتی مانند »لا بُدَّ
ترجمۀ عبارت‌های بالا به ترتیب عبارت است از: »چاره‌ای نیست )به ناچار(، اشکالی ندارد، شکی نیست )بدون شک(« 

• • •

اگر پس از »لا«ی نفی جنس، فعلی در جمله آمده باشد آن فعل به‌صورت منفی ترجمه می‌شود. 
 لا طالبَ ذَهَبَ إلی المدرسةِ في أیّامِ کورونا. )هیچ دانش‌آموزی در ایام کرونا به مدرسه نرفت.(

»هیچ« در زبان عربی

 مِنَ الكِذْبِ. )هیچ بدی، بدتر از دروغ نیست.(
ُ
 1 »لا« نفی جنس  لا سوءَ أسْوَأ

 2 »ما« + »مِن« +ا سم نکره  ما مِن رَجُلٍ ………. )هیچ مردی نیست ……….(
ساعِدُ أیَّ مغرورٍ. )به هیچ مغروری کمک نمی‌کنم.(

ُ
 3 »أیّ« +ا سم نکرۀ مرفد د رجملۀ منفی  لا أ
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هَةَ بافلعلِ« فيلا عباارتِلا تّالیة: ن »لالا نّافیّةل لجِنس - لا ناهیة -لا حرفَلا مُشَبَّ عَیِّ
. خُذولا اباطلَ مِناَ هلِلا حَقِّ

ْ
3( لا تَأ  مِنَلْا كِذْب.	

ُ
2( لا سوءَ أسوَأ ا َّلَله مَعَنا(	 1( )لا تَحْزَنْ إن

رِ.   فََّکُّ 6( لا عبادَةَ مثلُلا ت 5( إنّمافَلا خرُلِ عَقلٍ ثابِتٍ.	 هُمْ بُنیانٌ مُرصوصٌ( 	 نَّ
َ
4( )كَأ

7( )إنْ تَنصُروا الَلهیَ نصُكُرم(

2( لا سوءَ: لای نفی جنس : حرف مشبهة بالفعل	  1( لا تَحْزَنْ: لای نهی / إنَّ
، حروف مشبّة بالفعل 4( کَأنَّ 		 خُذوا: لای نهی

ْ
3( لا تَأ

6( لا عبادَةَ: لای نفی جنس 5( »إنّما« از حروف مشبهة بالفعل محسوب نمی‌شود.	
7( إنْ حرف شرط است و از حروف مشبهة بالفعل نیست.

لغات و کلمات درس اول

ترجمه و توضیحاتلغت

أحضَرَ
حاضر کرد، آماده کرد 

)مض�ارع: یُحضِرُ / أمر: أحضِرْ / 
إحضار(

بت‌ها الأصنام
)مفرد: صَنَم(

به پا دار أقِم
)فعل أمر از »أقامَ« / أقامَ / یُقیمُ( 

روی بیاورأقِم وَجهَكَ

اِکتَشَفَ
کشف کرد 

أم�ر:   / یَکتَشِ�فُ  )مض�ارع: 
اِکتَشِفْ / مصدر:اِکتشاف(

خدایان )مفرد: اله(آلِهة

شروع به پِچ‌پِچ کردندبَدؤوا یَتهامَسُونَ

رستاخیز، برانگیختنالبَعث

ساختمانی استواربُنیانٌ مَرصُوصُ

ب دوری کردن تَجَنُّ
بُ( بَ / یَتَجَنَّ )مصدر؛ تَجَنَّ

ن دین‌داری تَدَیُّ
ل«( )مصدر باب »تَفَعُّ

آن‌ها را می‌بینی تراهُم
)تَرَی + هُم(

ثَ حَدَّ
صحبت کرد 

ثْ /  ثُ / أمر: حَدِّ )مضارع: یُحَدِّ
مصدر: تَحدیث(

قوا حَرِّ
بسوزانید 

قُ  قَ / مضارع: یُحَرِّ )ماضی: حَرَّ
/ مصدر: تَحریق(

تمدّن‌ها الحَضارات
)الحَضارة: تمدّن(

ترجمه و توضیحاتلغت

لَ حَمَّ
تحمیل کرد 

ل،  �لُ / أمر: حَمِّ )مض�ارع: یُحَمِّ
مصدر: تحمیل(

یکتاپرستالحَنیف

همکلاسی، همشاگردی، همکارزمیل

دَی باطل، بیهوده، بی‌هدفالسُّ

به‌جُزسِوَی

روش، شیوۀ زندگیالسّیرة

مراسم‌ها، شعارهاالشّعائر

ملّت‌ها شُعُوب
عب( )جمعِ: الشَّ

راع الصِّ
مبارزه، کشمکش 

 - »ص�ارَعَ  فع�ل  از  )مص�در 
یُصارِعُ«(

وا گمان کردند ظَنُّ
) )مضارع: یَظُنُّ

پیالعَصَب

استخوانالعَظم

قَ عَلَّ
آویزان کرد 

ق /  �قُ / أم�ر: عَلِّ )مض�ارع: یُعَلِّ
مصدر: تَعلیق(

هدفالغایة

افتخارکنندهالفاخِر

تَبرالفأس

زشتالقبیح

گفته شد قیلَ
)فعل مجهول »قال«(

ترجمه و توضیحاتلغت

قربانی‌ها القَرابین
)مفرد: القُربان(

قَذَفُوا
انداختند 

)ماضی: قَذَفَ / مضارع: یَقذِفُ 
/ أمر: اِقذِف(

کوتاهالقصیر

كِتف، شانه الكَتِف
)جمع: أکتاف(

رَ كَسَّ
شکست 

�ر / مصدر:  �رُ / أم�ر:كَ سِّ )یُكَسِّ
تَکسیر(

تنبلالكَسُول

درک نمی‌شود لا تُدركُ
)فعل مجهول(

مایۀ تباهیمَفسَدَةٌ

رَة شکسته شده مُكَسَّ
)اسم مفعول(

شکسته شدهمکسور

سَب دودمان، نَسَبالنَّ

کنده‌کاری‌ها، نگاره‌ها النُقُوش
)مفرد: نَقش(

نُ یُبَیِّ
آشکار می‌سازد 

 / �ن  بَیِّ أم�ر:   / �نَ  بَیَّ )ماض�ی: 
مصدر: تَبیین(

دلالت می‌کند یَدُلُّ
: دلالت کرد( )دَلَّ

دُ یؤکِّ
تأکید می‌کند 

 / �د  أکِّ أم�ر:   / �دَ  أکَّ )ماض�ی: 
مصدر: تأکید(
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کلمات مترادف درس اول

أعانَ = ساعَدَ )کمک کرد(
ة )رستاخیز( البَعث = القیامََ

ب = اِبتِعاد )دوری کردن( تَجَنُّ
مَ )صحبت کرد( ثَ =كَ لَّ حَدَّ

قَ = أشعَلَ )سوزاند( حَرَّ
د )یکتاپرست( حَنیف = مُوَحِّ

سُدَی = عَبَث )بیهوده، باطل، پوچ(
صِراع  = النّزاع )مبارزه، کشمکش(

قَذَفَ = رَمَی )پرتاب کرد، انداخت(
مَرصُوص = سَدید )محکم(

کلمات متضادّ درس اول

ب )نزدیک شدن( ب )دوری کردن( ≠ تَقَرُّ تَجَنُّ
قَ )سوزاند( ≠ أطفَأ )خاموش کرد( حَرَّ

الحَنیف )یکتاپرست( ≠ مُشرِك )مُشرک(
صِراع )کشمکش( ≠ سِلْم )آرامش(

جمع‌های مکسّر درس اول

أثر  آثار )اثر(

أجر  أجور )پاداش، مزد(

إله  آلِهَة )خدا، معبود(

تِمثال  تَماثیل )تندیس، مجسمه(

تَمرین  تَمارین )تمرین(

جواب  أجوِبَة )پاسخ(

دین  أدیان )دین(

رَسم  رُسوم )تصویر، نقاشی(

زمیل  زُمَلاء )همکلاسی(

سنان )دندان(
َ
سِنّ  أ

سؤال  أسئِلَة )سؤال(

شعب  شعوب )ملت(

صَنَم  أصنام )بت(

عَصَب  أعصاب )پی(

عَصر  عُصور )دوره(

عَظم  عِظام )استخوان(

عید  أعیاد )جشن(

فَأس  فُؤوس )تبر(

فَرخ  فِراخ، أفراخ )جوجه(

فَریسَة  فَرائِس )شکار(

قُربان  قَرابین )قربانی(

كَتِف  أکتاف )شانه(

لَحم  لُحوم )گوشت(

مثال  أمثلة )مثال(

مَثَل  أمثال )ضرب‌المثل - مثال(

ناقِد  نُقّاد )نقدکننده(

نَقش  نُقوش )کنده‌کاری، نگاره(

وجه  وجوه )صورت(

دانش‌آموزان گرامی! به منظور تعمیق مطالب و تمرین هر چه بیشتر محلّ اعرابی )نقش کلمات(، علاوه بر ترجمۀ کلمه به کلمه و روان متن هر درس نقش 
کلماتی که در محدودۀ آموزشی متوسّطۀ دوم می‌باشد نیز برایتان آورده شده است تا منبع مناسبی جهت تسلّطتان بر این موضوع باشد. 

نُ دَيُّ اَلدّينُ و التَّ

 دین و دین‌داری
1

قِمْ
َ
حَنفياً(   یونس: 105لِلدّينِـكَوَجْهَـ)... أ

یکتاپرستبرای دینخودصورتبه‌پا دار

حال )درس 2(جارّ و مجرورمضاف‌إلیهمفعولفعل و فاعل

 با یکتاپرستی به دین روی آور1.

دََّيُّنُ نسانِ.فِطْريٌّاَلت لَنا:يَقولُوَلا تّاريخُفِيلْا ْإ

به مامی‌گویدو تاریخدر انسانفطریدین‌داری

جارّ و مجرورخبر )فعل و فاعل(مبتداجارّ و مجرورخبرمبتدا

 دین‌داری در انسان فطری است و تاریخ به ما می‌گوید:

1- »أقِمْ وَجهكَ« در اصطلاح به معنای »روی آور« می‌باشد.
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رَّْدلا ِّسِ.   حَسَبَ نص
َ
حیحَ وَلْا خطَأ نَِّصلا  اِختَبِ رنَفسَكَ )1(: عَیِّ

ها. بَ شَِّر لِْآهَةِ کَسْبَرِ ضاها وَ تَجَنُّ

1( کانَلْا هَدَفُ مِنْ تَقیدمِلْا قَاربینِلِ ل

صنامِ.
َ صْغَرِْألا 

َ
سَ عَلَی کَتِفِ أ

ْ
قَ إبارهیمُ )ع(لْا فَأ 2( عَلَّ

و طَیرقَةٌلِ لْعِبادَةِ.
َ
عوبِ دینٌ أ 3(لَ مْیَ کُنْلِ بَعْضِلا شُّ

نسانِ بِادّلینِ. دُِّا هْتِمامَْإلا  ثارُلْا قَیدمَةُ تُؤَک
ْآل
4(اَ 

نسانِ. نَ فِطْريٌّ فيْإلا  دََّیُّ لا َّت 5( إن

نسانَ سُدیً. 6( لایَ تْرُكُا لُلهْإلا 

پاسخ

. هدف از پیشکش کردن قربانیان به خدایان، به‌دست آوردن خشنودی آن‌ها و دوری از بدی‌شان است.   )1
. ابراهیم )ع( تبر را روی دوش کوچک‌ترین بت‌ها آویخت.   )2

. برخی ملّت‌ها دین یا روشی برای عبادت نداشتند.   )3
. آثار قدیمی بر توجه و علاقۀ انسان به دین تأکید می‌کند.   )4

. بی‌گمان دینداری در انسان فطری و ذاتی است.   )5
. خداوند انسان را بیهوده رها نمی‌کند.   )6

اِختَبِ رنَفسَكَ )2(: تَرجِمْ هاتَينِا لآيَتَينِكَلا ريمَتَينِ.

ف: 4 هُم بُنيانٌ مَرصوصٌ( الصَّ ذينَ يُقاتِلونَ في سَبيلِهِ صَفّاًكَ أنَّ َّلا  ا َّلَله يُحِبُّ 2( )إن كَُّمكُ نتُم لا تَعلَمونَ( الروم: 56	 1( )فَهذ ايَومُاْ لبَعْثِ وَكِلن

پاسخ

1( این، روز رستاخیز است ولی شما نمی‌دانستید.
2( قطعاً خداوند دوست دارد کسانی را که در راهش صف در صف می‌جنگند، گویی آن‌ها ساختمانی استوار هستند.

سِرَّدلا : اِختَبِ رنَفسَكَ )3(: تَرجِمْ هذِهِا لأحادیثَ حَسَبَ قَواعِدِ

فَّسِ. أمیرُ المؤمنینَ عليٌّ )ع( 2( لا جِهادَكَ جِهادِلا ن  ّالمَعَفِلا علِ. رَسولُ الِلّٰه )ص(	 1( لا خَرَي في قَولٍ إ

4( لا فَقرَكَ الجَهلِ وَ لا ماريثَكَ الأدَبِ. أمیرُ المؤمنینَ عليٌّ )ع( 3( لالِ باسَ أجمَلُ مِنَلا عافِيَةِ. أمیرُ المؤمنینَ عليٌّ )ع(	

 مِنَكِلا ذبِ. أمیرُ المؤمنینَ عليٌّ )ع(
ُ
5( لا سوءَ أسْوَأ

پاسخ

2( هیچ پیکاری مانند پیکار با نفس نیست. 1( هیچ خیری در گفتاری نیست مگر این‌که همراه کردار )عمل( باشد.	
4( هیچ فقری مانند نادانی )جهل( و هیچ میراثی )ارثی( مانند ادب نیست. 3( هیچ جامه‌ای )لباسی( زیباتر از تندرستی نیست.	

5( هیچ بدی‌ای از دروغ بدتر نیست.

نْ نَوعَ »لا« فيهِ: َّ عَِّي لْا فَارغَ في ما يَلي، ثُم ِ
اِختَبِ رنَفسَكَ )4(:اِ مْلَأ

و کس��انی ار که به جای خ اد��ف ارمی‌خوانن د……… زي ار��که به خ اد وا الَله …( اَلأنعام: 108	 ذينَ يَدعونَ مِن دونِا لِله فَيَسُبُّ وَّلا ا  1( )وَ لا تَسُبُّ
دشنام دهن د…. 		

گفتارش��ان تو ار ………؛ زيرا ارجمندی، همه……… خادس��ت.  ةَلِ لّهِ جَميعاً …( یونس: 65	 لا َّعِزَّ 2( )وَ لا يَحزُنْكَ قَولُهُم إن

آيا کس��انی که می‌دانن دو کس��انی که……… باربرند؟ مَر: 9	 ذينَ لا يَعلَمونَ …( الزُّ ذينَ يَعلَمونَ وََّلا  3( )هَل يَستَوِيَّلا 
]ای[ پروردگارِ ما، آنچه ار هیچ توانی نسبت به آن نیرادم ب رما ………. لنا ما لا طاقَةَلَ نا بِهِ …( اَلبَقَرَةُ: 286	 4( )… رَبَّنا وَ لا تُحَمِّ

خر ادحم نمی‌کن دبه کس��ی که به مردم………. 5( لا يَرحَمُا لُله مَن لا يَرحَمُلا نّاسَ. رَسولُ الِلّٰه )ص(	
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پاسخ
2( نباید اندوهگین سازد - از آنِ / لا یَحزُن: لای نهی وا: لای نهی	 1( دشنام ندهید / لا تَسُبُّ

لْ: لای نهی - لا طاقةَ: لای نفی جنس 4( تحمیل نکن / لا تُحَمِّ 		 3( نمی‌دانند / لا یَعلَمُونَ: لای نفی
5( رحم نمی‌کند / لا یَرْحَمُ: لای نفی

ـمـــاریــن الـتَّ

وضیحاتِلا تّالیَةَ؟ سِرِّدلا  تُناسِبُلا تَّ كَ لِمَةٍ مِنْكَ لِماتِ مُعجَمِ يُّ
َ
لُ: أ وَّ مْیرنُْألا  اَلتَّ

2( تِمثالٌ مِن حَجَرٍ أوْ خَشَبٍ أو حديدٍ يُعبَدُ مِن دونِا لِله.	 1( آلَةٌ ذاتُ يَدٍ مِنَلا خَشَبِ وَ سِنٍّ عَريضَةٍ مِنَلا حَديدِ يُقْطَعُ بِها.	

	. ينِلْا حَقِّ 4(لا تّارِكُلِ لْباطِلِ وَلا مُتَمايِلُ إلَیِّدلا  علَیلْا جِذْعِ.	
َ
3( عُضوٌ مِن أعضاءِلْا جِسْمِ يَقَعُ أ

		 . مونَ بِكَلامٍ خَفيٍّ هُم بَدَؤو ايَتَكَلَّ 5( إنَّ

پاسخ

اَلفأس: تبر 1( ابزاری دارای دسته‌ای چوبی و دندانه‌ای پهن از آهن که به کمک آن ]اشیا[ قطع می‌شود. 	
نَم: بت اَلصَّ 2( مجسمه‌ای از سنگ یا چوب یا آهن که به جای خدا عبادت می‌شود. 		
اَلكَتِف: شانه 3( اندامی از اندام‌های بدن که در بالای تنه واقع است. 		

اَلحَنیف: یکتاپرست 		  4( ترک‌کنندۀ باطل و روی‌آورنده به دین حقّ.
بَدَؤوا یَتَهامَسونَ: شروع به پچ‌پچ کردند. 		 5( قطعاً آن‌ها با سخنی پنهان شروع به صحبت کردند.

لا َال نّافيَةَلِ لْجِنسِ. هَ بِالْفِعْلِ، وَ نِلْا حَرفَلْا مُشَبَّ َّ عَِّي میرنُلا ثّاني: تَرْجِمِلا عِباارتِلا تّايَلةَ ثُم اَلتَّ

ةَ قالَ يالَ يْتَ قَوْمي يَعْلَمونَ بِما غَفَرَل يرَ بِّي وَ جَعَلَني مِنَلا مُکرَمينَ( یس: 26 و 27 1( )قيلَا دْخُلِلْا جَنَّ

ا ّاللُله …( الصّافَات: 35 3( )… لا إلهَ إ ا َّلَله مَعَنا …( التوبَة: 40	 2( )… لا تَحزَنْ إن

جُلُ مَعَ ضَیفِهِ إلیٰ بابِدّلا رِا. رَسولُ الِله )ص( نْیَ خْرُجََّرلا 
َ
ةِ أ نَّ َّ مِنَلا سُّ 5( إن 4( لا دينَلِ مَنْ لا عَهْدَلَ هُ. رَسولُ الِله )ص(	

پاسخ

هَ بِالفِعلِ: لَیتَ  1( گفته شد: »وارد بهشت شو!« گفت: »ای کاش، قوم من بدانند……… که پروردگارم مرا آمرزیده و از گرامیان قرار داد. / الحَرفَ المُشَبَّ
هَ بالفِعلِ: إنَّ 2( اندوهگین نباش زیرا )که( خدا با ماست. / الحَرفَ المُشَبَّ
3( هیچ خدایی جز خداوند نیست. / لا النّافیَةَ لِلْجِنسِ: »لا« در »لا إلٰهَ«

4( کسی که هیچ ]وفای به[ عهد و پیمانی ندارد، هیچ دینی ندارد. / لا النّافیَةَ لِلْجِنسِ: »لا« در »لا دین« و »لا عَهدَ«
هَ بِالفِعلِ: إنَّ 5( از سنت است که مرد )منظور میزبان( همراه مهمانش تا درب خانه بیرون رود. / الحَرْفَ الْمُشَبَّ

: تي تَحتَها خَطٌّ نْ تَرْجَمَةَلْا كَلِماتَِّلا  َّ عَِّي ، ثُم مامِ عليٍّ عرَلا مَنسوبَ إلَیْإلا  میرنُلا ثّالِثُ: أ(اِ قْرَأِلا شِّ اَلتَّ
َّ��سَ��بْ بْأيُّ���هَ���ا��ف��لا اخِرُ�� جَ��هاًل� بِ��ا��لن

َ
لأ وَ  مٍّ 

ُ
ِأل  ����لا نّ����اسُ َّ���مَ���ا

إن
ای که نابخردانه افتخارکننده به دودمان هستی، مردم، تنها ازي ک مادر وي ک پدراند.

َّ��ةٍ  ذَهَ���بْهَ����لْ تَار���هُ���م خُ��لِ��ق��و امِ���ن فِ��ض مْ 
َ
أ نُ��ح��اسٍ  مْ 

َ
أ حَد��يدٍ��  مْ 

َ
أ

آيا آنان را می‌بينی )می‌پنداری( که از نقره، آهن، مسي ا طلا آفريده شده‌اند؟
عَصَ����بْبَ���ل تَار���هُ���م خُ��لِ��ق��و امِ���ن ط��ي��نَ��ةٍ  وَ  عَ��ظْ��مٍ  وَ  سِ���ویٰلَ ��حْ��مٍ  هَ��ل 

بلکه آنان را می‌بينی از تکّه گِلی آفريده شده‌اند. آيا به جز گوشت و استخوان و پی‌اند؟
دَبْإنَّ���مَ���الْا فَ������خْرُ���لِ ���عَ���ق���لٍ ث��ابِ��تٍ

َ
أ وَ  عَ���ف���افٍ  وَ  حَ���ي���اءٍ  وَ 

افتخار، تنها به خِردی استوار، شرم، پاکدامنی و ادب است.

 َّروَلْا مَجرورَ، وَفَِّصلا ةَ وَلْا مَوصوفَ. بْياتِا سْمَلْا فاعِلِ، وَلْا فِعلَلْا مَجهولَ، وَلْا جا
َ
ب(اِ سْتَخْرِجْ مِنَا لأ

 
کتاب درسی

ِ
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. تي تَحْتَها خَطٌّ لِ َّلْكَلِماتَِّلا  عاربی ْإلا َّ ا َّکْتُبِلْا مَحَل ؛ ثُم صِّ کْمِلْ تَرجَمَةَ هٰذَلا انَّ
َ
میرنُلا سّابع: أ اَلتَّ

َّ جَناحَهُ مَکْس��ورٌ، فَیَتْبَعُ لْاحَیَوانُ لْامُفْتَرِسُ هٰذِهِفَلا یرسَةَ، وَیَ بْتَعِدُ عَنِلْا عُشِّ  ن
َ
مامَهُ بِأ

َ
��هِ،یَ تَظاهَرُ أ « حَیَواناً مُفْتَرِس��اً قُربَ عُشِّ کيُّ حینَیَ رَی »الطّائِرُلا ذَّ

ِّ وَا بْتِعادِهِ وَ إِنقاذِ حَیاةِ فِارخِهِ،یَ طیرُ بَغْتَةً. دَُّلا طّائِرُ مِنْ خِادعِلْا عَدو ک
َ
کثیاًر. وَ عِندَمایَ تَأ

پرندۀ باهوش هنگامی که جانورِ ………  ارنزدیک لانها‌ش می‌بیند،ر وبهر‌ویش وانمود می‌کن دکه ……… شکس��تها س��ت، د رنتیجه جانورِ 
درندهیا ن شکا ار رتعقیب می‌کن دوا ز لانه بسیا ر……… و وقتی کهیا ن پرندها ز فیربِ دشمن و دو رشدنش و نجاتِ زندگیِ ……… مطمئن 

می‌شود، ……… پرواز می‌کند.

 پاسخ

ج( دور می‌شود ب( بالش	 الف( درنده‌ای 	
هـ( ناگهان د( جوجه‌هایش	

: جار و مجرور - خِداع: مجرور  : مضاف‌الیه - الحیوانُ: فاعل - المُفترِس: صفت - عَنِ العُشِّ الطائر: فاعل - حیواناً: مفعول - مُفْتَرِساً: صفت - عُشِّ
به حرف جرّ - حیاةِ: مضاف‌الیه

تمرین‌های پایان درس

واژگان

: تَرجِملا کلماتلّا تي تَحتها خطٌّ

)دی 97(4884 نَم.� قَ فَلاأسَ علَیكَ تِفَّصلا  )خرداد 98(4894عَلَّ صنامِ. �
َ
أنقَذَ إبارهیمُ قَومَهُ مِن عبادَةِ الأ

)دی 98(4904 نقَذَا لُله إبارهیمَ مِنلا نّارِ. �
َ
)شهریور 99(4914أ صنامِ. �

َ
رََّ إبارهیمُ جَمیعَا لأ  كَس

)شهریور 98، خرداد 1400، دی 1400، شهریور 1400(4924 ةً. � )شهریور 1400(4934شَعائرُهُ کانَتْ خُارفیَّ ثَنالا قُرآنُكَلا یرمُ عَن سیرَةِا لأنبیاءِ.� قَ دحََّد

ئُنالا قرآنُ عن صِارعاتهم مع أقوامِهم.4944 )خرداد 99، دی 99(4954 قیُ دحَِّد لا َّغَضَبَ مَفسَدَةٌ. � إن

وَجدْنا جَناحَلا حمامَةِ مَکسواًر.4974صِارعُكَ مَع هذرّلا اجلِ سُدیً.4964

سِرَّدلا .4984 )خرداد 1403(4994ما کَتَبَ لاکَسول تمایرن أحْضَرَلا قومُ إبارهيمَ )ع(. �

نَة: اِ نتَخبلا جواب حَسب تَرجمةلا مُرفداتلا مُعیَّ

ا َّلَله لا يُضيعُ أجرَ لامُحسِنينَ(	 لاف( نیکوکاری	 ب( نیکوکاران5005 )إن

.	 لاف( فریبکار	 ب( فریب5015 کيّ بِخِادعلا عَدوِّ قامَلا طّائرُلا ذَّ

دََّ مِن خِادعلا عدوّ.	 لاف( تأکید کرده است	 ب( مطمئن شده است5025 لاطائرُ ق دتأک

		 لاف( بدتر	 ب( به‌سختی 5035 لا فق رأشَدّ منلا جهلِ.

یلا طّالبُ:لَ یتَني أنجَحُ فيا لإمتِحانِ.	 لاف( آرزو دارد	 ب( آرزو داشت5045 تَمنَّ

جاح؟	 لاف( پرسید	 ب( پرسیده شد5055 سُئِلَلا عالِمُ: ما هُو مِفتاحلا نَّ

ة.	 لاف( بسیار نقدکننده	 ب( نقدکنندگان5065 قائدُنا مِن نُقّاد صناعَةِلا سّیّاارتلا مَحلّیَّ

		 لاف( نقره	 ب( طلا5075 ةٍ؟ هَل تَارهُم خُلِقو امِن فضَّ

قیلَل لطّالبِلا قَلیلا لأدب:اُ خرُجْ مِنصّلا فّ.	 لاف( گفته شد	 ب( گفت5085

)ب( )الف(

)د( )ج(

)هـ(

درس اوّل
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اُکتُب مُفرد أو جَمع المُفردات التّالیَة:

)شهریور 99(5095 الكَتِف )الجمعُ المُکسّر(:………5105العُصور )المُفرد(:………�

القَوم )الجمعُ المُکسّر(:………5125الأصنام )المُفرد(:………	5115

قوش )المُفرد(:………	5135 مثال )الجمعُ المُکسّر(:………5145النُّ التِّ

سوم )المُفرد(:………	5155 ؤال )الجمعُ المُکسّر(:………5165الرُّ السُّ

:  اُکتُب مفرد أو جَمع الکلمات الّتي تَحتها خطٌّ

 عَظیمٌ:………5175
ٌ
نَزورُ أقرباءَنا في الأعیاد:………5185عبادَةُ هذه الآلِهَةِ خَطأ

هُو مِن أعضاءِ فَریقنا العلميّ:………5205ازدادَتْ هذِهِ الخُرافاتُ في أديانِ النّاسِ:………5195

فوذ في البلاد:………5215 أنْقِذْ حیاةِ فِرٰاخِک:………5225شَعبُنا المُقاوم لا یَسمحُ للعَدوّ بالنُّ

کْرَیاتِ:………5245ناقِدُ كَلامكِ مِن أساتذَةِ الجامعَةِ:………5235 بُ في دفتر الذِّ یَکْتُبُها الطُّال

عوا القَرابینَ بَینَ المَساکینِ:………5265هذا المِثاٰل صعبٌ جدّاً:………5255 وَزِّ

انتَخِب الصّحیح في المُفرد أو الجَمعِ:

عصاب5275
َ
جمع »عَصَب«:	 الف( صِعاب	 ب( أ

نبیاء«:	 الف( نَبَأ	 ب( نَبي5285ّ
َ
مُفرد »أ

جمع »أثَر«:	 الف( آثار	 ب( تَأثیر5295

س5305
ْ
مُفرد »فُؤوس«:	 الف( فَرَس	 ب( فَأ

جمع »جِذع«:	 الف( جُذوع	 ب( جُزُر5315

مُفرد »مَعابِد«:	 الف( مَعبَد	 ب( عِبادَة5325

کابِر5335
َ
کبَر«:	 الف( كِبار	 ب( أ

َ
جمع »أ

مُفرد »صُفوف«:	 الف( صافیَة	 ب( صَف5345ّ

فراس5355
َ
جمع »فَریسَة«:	 الف( فَرائِس	 ب( أ

عاظِم	 ب( عِظام5365
َ
  )خرداد 99(	 الف( أ  جمع »عَظْم«: 

كَم جمعَ تَکسیرٍ في العبارة التّالیَة؟

المطلوب
حیحَ اِنتَخِب الجَوابَ الصَّ

بالف

دُ الطائرُ من خِداع العدوِّ و اِبتعاده و إنقاذ حیاة فِراخِه.	5375  اثنانِ واحدٌیَتَأکَّ

دُ اهتِمامَه بالدّین.5385 تِي اکتَشَفَهَا الإنسانُ تُؤکِّ  واحدٌ اثنانِالآثارُ القَديمَةُ الَّ

موا القَرابینَ لِكَسب رِضا الأصنام.5395  ثَلاثَة  أربَعَةأیّها الجُهّال لا تُقَدِّ

ديانِ النّاسِ عَلَی مَرِّ العُصورِ؟5405
َ
 اثنانِ ثَلاثَةلِماذا كَثُرَتْ هذِهِ الخُرافاتُ في أ

ثَنَا القُرانُ عَن سيرَةِ الأنبياءِ وَ صِراعِهِم مَعَ أقوامِهِمِ الکافِرينَ.5415  واحدٌ اثنانِ قَد حَدَّ

 ثَلاثَة  اثنانِ یا رِجالُ لا تُطْعِمُوا الْمَساکينَ مِمّا لا تَأکلونَ. 5425

سْئِلَةِ مَعَ زُملائكُم.5435
َ كْتُبوا حَلَّ اْأل

ُ
 إثنانِ واحدٌ رَجَاءً، أ

وراقِ؟5445
َ
فکاركُم علَی الأ

َ
 واحدٌ إثنانِلِماذا لا تَکتُبونَ أ
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انتَخِبلا مُتاردف أولا مُتضادّ مِن بَینِلا مُرفداتلا تّالیَة: 

زاع(  دِّ-لا نِّ ضاءَ -لا مُوَح
َ
حسَن - أ

َ
رَّّ - فَضیلَة -فُلا ندُق - أ شاهِدُ -لا ش

ُ
ب -لا بَیْت - أ قَرُّ )لاتَّ

)خرداد 98 و خرداد 99(5455 ارِّصلاع = ……… � نارَ = ………5465
َ
أ

سوَأ  ≠ ………5485لاحَنیف = ………5475
َ
أ

ب ≠ ………5505دّلا را= ………5495 جنُّ لاتَّ

)شهریور 1401(5525أرَی = ………� )دی 97(5515 لاخَی ر≠ ……… �

اِجعَل عَلامَةَلا تّاردف أولا تّضادّ بَینَلا مُرفداتلا تّالیَة ) =  ≠ (:

)دی 97، دی 98، شهریور 99(5535 لْم � ارِّصلاع ………لا سِّ خَّیرة5545 الإستِهزاء ………لا سُّ

هلي5565ّلاکافِ ر………لا حَنیف5555
َ
لامُفتَرِ س………ا لأ

د5585ََّلاحَیاة ………لا مَوْت	5575 ک
َ
َّ ……… تَأ اِطمَأن

لاتّارِك ………لا مُتَمایِل5605لاخِادع ………لا حیلَة	5595

یرَة5615 یرَّقَة ………لا سَّ لْم� )دی 1402(5625لاط زاع………لا سِّ لانِّ

حیح فيلا مُتاردف أولا مُتضادّ: انتَخِبَّصلا 

لامطلوب
حیحَ اِنتَخِبلا جَوابََّصلا 

بلاف

لْملامُتاردفلِ مُرفدَة »صِلاارع«:5635 زٰاع لاسِّ  لانِّ

لا قائمَةلا قیامَةلامُتاردفلِ مُرفدَة »لابَعْث«:5645

یَ ضمُّیَ ظُنُّلامُتاردفلِ مُرفدَة »یَحسبُ«:5655

لا حُکومَةلا مُستَحكَملامُتاردفلِ مُرفدَة »لامَرصوص«:5665

دِّلامُتضادّلِ مُرفدَة »لاحنیف«:5675 لا مُشْرکِلا مُوَح

سفَل« وَلا مُتاردِفَلِ کلمَةِ »فَلارَح«:
َ
جابَ« و »ازدادَ« و »أ

َ
ل َّکلمَة »أ عیّنلا مُتضاد

جلُلا مُحسِنُ طِفلًایَ تیماً.  طعَمََّرلا 
َ
تاً. / أ مَ عِلمِا لأحياءِ تَعَنُّ دٌَّ مُعَلِّ سَألَ مُحم

 ردَّصلا مِن أنعُما لِلهلا مُنهمِرَة. /لِ ماذ انَقصَ عَددُ بوماتِلا مزرَعَة؟ / کانَا لإمامُ علیٌّ )ع( زاهاًد. إنشِارحُ
علَیلا جِذعِ. /كَ ثُرَ إیماني بالِله بَعدَ مُجالَسَةِا لأفاضِل.

َ
كَلاتِفُ مِن أعضاءِلا جِسمِ يَقَعُ أ

جابَ«:……… 5685
َ
ل َّکلمَة »أ ل َّکلمَة »إزدادَ«:………5695لامُتضاد لامُتضاد

)خرداد 1402( 5705 سفَل«:……… �
َ
ل َّکلمَة »أ لامُتاردِفَلِ کلمَةِ »فَرَح«:………5715لامُتضاد

عیّنكلا لمة لاغیربة حَسَبَلا تّرجمَة:

قوام )شهریور 1400( 5725
َ
ا لأ كِلا تابات 	 سوم 	 رلا ُّ قوش 	 لا نُّ

حا س)دی 1400( 5735 لا نُّ لا طّینَة 	 هَب 	 لا ذَّ ة 	 فِلا ضَّ

عصاب 	 لاعِظام )خرداد 1402( 5745
َ
موع 	 الأ عاظِم 	 دلاُّ

َ
ا لأ

عیُن 	 لاضّیوف )خرداد 1403 با کمی تغییر( 5755
َ
حوم 	 لاعِظام 	 الأ لا لُّ
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سرَة5765
ُ
ا لأ ب 	

َ
ا لأ سْم 	 َّرلا  مّ 	

ُ
ا لأ

م5775 َّدلا  نْب 	 لا ذَّ لا عَظْم 	 حْم 	 لا لَّ

قْش5785 لا نَّ عْب 	 لا شَّ لا نّا	 س لا قَوم 	

رََّ 	 نَصَر5795َ كَ س  ساعَدَ 	 أعاٰن 	

د5805 أکُّ لا تَّ ا لإطمِئنان 	 کینَة 	 لا سَّ صنام 	
َ
ا لأ

رفلا ح5815 رو	 ر لا سُّ لا حَرْب 	 لام 	 لا سَّ

لا عَفاف5825 	 ر کبُّ لا تَّ لا حَیاء 	 دَب 	
َ
ا لأ

لا کافِر5835 لا مُؤمِن 	 لا عبادَة 	 لا تّیدُّن 	

ترجمه

ة: تَرجِمِلا عباارت إلَیفلا ارسیَّ

ا ّاللُله( �5845 )لا إلهَ إ

ا َّلَله مَعَنا( �5855 )لا تَحزَنْ إن

مْتَنا( � )خرداد 98(5865  ّالما عَلَّ )لا عِلْمَلَ نا إ

ينِ حَنفياً( � )خرداد 1400(5875 )أقِمْ وَجهَكَلِ لِّد

يلا َّاقوتُ وَلا مَرجانُ( �5885 هُن )كَأنَّ

قوهُ وَا نصُرو اآلِهَتَكُم( � )دی 97، شهریور 99، خرداد 1400( 5895 )قالو احَِّر

ا َّلَله لا يُضيعُ أجرَلا مُحسِنينَ( �5905 )إن

لْنا ما لا طاقَةَلَ نا بِهِ( � )شهریور 1402(5915 )رَبَّنا وَ لا تُحَمِّ

)وَ يَقولُلا کافِرُ يالَ يتَنيكُ نتُ تُارباً( � )شهریور 98(5925

 يَحسَبُا لإنسانُ أنْ يُترَك سُدیً( � )خرداد 99، شهریور 99، شهریور 1400(5935
َ
)أ

 أنتَ فَعَلْتَ هذ ابِآلِهَتِنا يا إبارهيمُ( � )خرداد 1400، دی 1400(5945
َ
)أ

كَُّم تَعقِلونَ( � )دی 1402(5955 )إنّا جَعَلْناهُ قُرآناً عَرَبيّاًلَ عَل

ِّ شَيءٍ قَديرٌ( �5965 ا َّلَله عَلَیكُ ل )قالَ أعلَمُ أن

َّ إرضاءَ جَميعِلا نّاسِ غايَةٌ لا تُرَدك بِسُهولَةٍ. � )خرداد 1403(5975 كَأن

كَُّمكُ نتُم لا تَعلَمونَ( � )دی 99(5985 )فَهذ ايَومُلا بَعثِ وَكِل ن

ذينَ لا يَعلَمونَ( �5995 ذينَ يَعلَمونَ وََّلا  )هَل يَستَوِيَّلا 

وا الَله( �6006 ذينَ يَدعونَ مِن دونِا لِله فَيَسُبُّ وَّلا ا )وَ لا تَسُبُّ

َّ أکثَرَلا نّاسِ لا يَشكُرونَ(6016 ا َّلَلهلَ ذو فَضلٍ عَلَیلا نّاسِ وَل کن )إن
�

هُم بُنيانٌ مَرصوصٌ( 6026 ذينَ يُقاتِلونَ في سبيلِهِ صَفّاًكَ أنَّ َّلا  ا َّلَله يُحِبُّ )إن
�

ةَ قالَ يالَ يتَ قَومي يَعلَمونَ بِما غَفَرَل يرَ بِّي وَ جَعَلَني مِنَلا مُکرَمينَ( 6036 )قيلَا دخُلِلا جَنَّ
�

لا فَقرَ أشَدُّ مِنَلا جَهلِ. � )دی 1402( 6046

لا دینَلِ مَن لا عَهدَلَ هُ. � )شهریور 98( 6056

لالِ باسَ أجمَلُ مِنَلا عافِيَةِ. � )دی 98(6066
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جابَلا مُرُید: لا طالِبَ هُنا. � )دی 99(6076
َ
أ
 ّالمَعَفِلا علِ. � )شهریور 99(6086 لا خَرَي في قَولٍ إ
نَحنُ خُلِقنا مِن طینَةٍ فَلا نَفتَخِرْ بِنَسَبِنا. � )خرداد 1402(6096
قَفَلا أسَ عَلَیكَ تِفِهِ وَ تَرَكَلا مَعبَدَ. � )خرداد 98(6106 َّ عَلَّ ثُم
. � )دی 1402(6116 دََّ مِن خِادعلا عَدوِّ لاطّائِرُ قَ دتَأک
ينِ. � )خرداد 98، شهریور 1400(6126 دُِّا هتِمامَا لإنسانِ بِاِّدل الآثارُلا قَديمَةُ تُؤک
إن تَسُبّولا انّاسَ تَکتَسِبولا اعَادوةَ بَینَهُم. � )شهریور 1402(6136
ثَنَالا قُارنُكَلا ريمُ عَن سرَيةِا لأنبياءِ. � )دی 1400(6146 قَ دحََّد
 ّالوَ فيها شَعائرُ دينيّةٌ. � )خرداد 1403(6156 لا حَضارةَ إ
هِ. � )خرداد 99(6166 کيُّ حَيَواناً مُفْتَرِساً قُربَ عُشِّ يَرَیلا طّائِرُلا ذَّ
هذهلا تماثیلاِ نکَسَرَتْ بفأسٍ لَانْعِرفُ صاحبه. � 6176
حاوَلَ إبارهیمُ )ع( أنْ يُنقِذَ قَومَهُ مِن عِبادَةِا لأصنامِ. � )شهریور 98، خرداد 1401(6186
الأصنامُ تَماثيلُ مِنَلْا خَشَبِ أولْا حديدِ تُعْبَدُ مِنْ دونِا لِله. � )خرداد 1403(6196
نَمَكَلا برَي. � )دی 98(6206 َّصلا ّال رََّ إبارهیمُ جَميعَا لأصنامِ فِيلا مَعبَدِ إ كَس
صنامَهُملا مُکسّرَةَ. � )دی 1402(6216

َ
عِندَمایَ رجعُلا نّاسُیُ شاهِدونَ أ

لا ِّرعُصور. � )دی 1400(6226 إزدادَتْ هذِهِلا خُارفاتُ في أديانِلا نّاسِ عَلَی مَ
كُلُّ طَعامٍ لا يُذكَرُا سمُا لِله عَلَيهِ لا بَرَكَةَ فيهِ. � )خرداد 99، شهریور 1401(6236
6246. هْلِلْا باطِلِ و لا تَأخُذُولْا اباطِلَ مِنْ أهْلِلْا حَقِّ

َ
خُذُولْا احَقَّ مِنْ أ

 � )شهریور 99(

مُ إنَّما يَقصِدُ إبارهيمُا لإستِهزاءَ بِأصنامِنا. 6256 نَمَ لا يَتَكَلَّ َّصلا َّ بَدَألا قَومُ يَتَهامَسونَ: إن
� )دی 99(

في أحَدِا لأعيادِلَ مّا خَرَجَ قَومُهُ مِن مَدينَتِهِم، بَقِيَ إبارهيمُ وَحاًدي. 6266
� )شهریور 1400(

 ّالوَ کانَلَ هُ دينٌ وَ طَريقَةٌلِ لعِبادَةِ. 6276 لا شَعبَ مِن شُعوبِا لأرضِ إ
� )خرداد 1400(

حضَرو اإبارهیمَ )ع(لِ لمُحاکَمَةِ. 6286
َ
صنامَهُملا مُکسّرَة، أ

َ
لَمّا شاهَدَلا نّاسُ أ

� )خرداد 1402(

ة. � 6296 قَ دنُحَدّثُ مُرَیدلا مَردسَة حَول مَشاكِلنادّلا ارسیَّ
عادئنالا کافیرنَ. � 6306

َ
ارِّصلا ع مَع أ دََّ قائدُلا بِلادلا عالِم علَی أک

نَ فِطريٌّ فيا لإنسانِ. 6316 دَّيُّ لا َّت هُناكَ نُقوشٌ وَرُ سومٌ و تَماثیلُ تَدلُّ علَی أن
 �

َّ تَیدُّنَ هؤلاءِلا شّبابلا مُؤمنینیَ منَعهُم عَنرا تِکابلا مَعاصي. � 6326 إن
ةً فَعلَینا بالإبتِعاد عَنها و نَهْيا لآخَیرنَ عَنها. 6336 تَکونُ بَعضُلا شّعائ رخُارفیَّ

 �

ينِلا حَقّ. � 6346 ارِّصلا طِلا مُستَقيمِ وَِّدلا  رسِلَا لأنبیاءُلِ تَبیینِ
ُ
أ
ها. 6356 بِ شَِّر شاهَدتُرِ جالًا جاهلینَ. کانَرّلا جالُیُ قدّمونَلا قَاربينَلِ كَسبِرِ ضاا لأصنامِ وَ تَجَنُّ

 �

ة. 6366 کانَ تَقیدملا قَاربینِللآل هَةلا مُتعدّدَة مِن عَقائ دهؤلاءِا لأقواملا خُارفیَّ
 �
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َّ تَرجِمْها: انتَخِبلا حروفلا مُشبّهة بافلعل ثُم

هُم بُنيانٌ مَرصوصٌ(6796 ذينَ يُقاتِلونَ في سبيلِهِ صَفّاًكَ أنَّ َّلا  ا َّلَله يُحِبُّ )إن

ةَلِ لّهِ جَميعاً(6806 لا َّعِزَّ )وَ لا يَحزُنْكَ قَولُهُم إن

كَُّمكُ نتُم لا تَعلَمونَ(6816 )فَهذ ايَومُلا بَعثِ وَكِل ن
فكارَهُ عَلَلْا ىوَرَقَةِ.6826

َ
هُ سَوفَ يَكْتُبُ أ إِنَّ

ةَ قالَ يالَ يتَ قَومي يَعلَمونَ بِما غَفَرَل يرَ بِّي وَ جَعَلَني مَنَلا مُکرَمينَ(6836 )قيلَا دخُلِلا جَنَّ
ة.6846 َّ زَمیليلا مُمتازَیَ نجحُ فيلا مُسابقَةلا علمیَّ لَعل
كُِّرهلا عَواصِف.6856 لا َّمُؤمنَلا مخلص جَبلٌار سِخٌ لا تُح كَأن
َّ ثَمانینَ مِن مَوجوداتلا عالَم حَشارتٌ؟6866 أ لا تَعلمُ أن
ص مِنرِ جالٍ مُفسِیدنَ.6876 نا نتَخلَّ .لَ عَلَّ أرجو مِنكَ إغلاقَ هذلا امَضیق بِسَدٍّ
َّ جَوائزَ نفیسَةً. 6886 َّ مُرَیدةَلا مَردسَة أعطَتْكُن إن

اِنتَخِبْل لارفغاتِلا حروفلا مُشبّهة بافلعل )حَسَبَلا مَعنَی(:

هُ -لَ یتَ(6896 نَّ هُ -ِأل 
لِماذ الایَ نجحُ مُحمّدٌ فيا لإمتِحانات؟……… طالِبٌكَ سولٌ. )أنَّ

6906) َّ -كَ أنَّ َّ - أن ………لا عُلماءَلا مُجتهیدن وا لأفاضِلَ مَصابیحُ مُضیئَةٌ. )لَعل

6916) َّ -لَ یتَ - أنَّ ………ا لأارذِلیَ نتَبهونَ ویَ هتدونَ إلَی خَیلا رسّبیلِ. )إن

6926) َّ -كِل نَّ َّ - إن نا:………لا بَحرَ وَا لأسماكَ نِعمَةٌ عَظيمَةٌ مِنَا لِله. )أن قالَ نَبیُّ
َّ -لَ یتَ(6936 ن َّ -ِأل 

ی حَبیبيلا حَمیم:……… أیّاملا شّباب تَعودُ. )كَأن تَمنَّ
6946) َّ -لَ علَّ َّ -كِل ن ما قالَلا حُضّالا رحَقیقَة حولَ ذلكلا موضوع………ـكَكُ نتَ صادقاً. )أن
6956) نَّ َّ -ِأل 

َّ - إن هِ. )أن رَأیلا طّائلا رذّکيّ………لا حیوانلا مُفتسَریَ قتَربُ مِن عُشِّ
هُ(6966 نَّ هُ -ِأل 

هُ - أنَّ طُرِدَ إدیسون مِنلا مَردسَة………لَ مْیَ فقدْرَ جاءَهُ. )لکنَّ
6976) َّ -ل کنَّ َّ - إن ِّ إثمٌ. )أن ن ،……… بَعضَلا ظَّ نِّ يا أيُّهالا شّبابُلا مُؤمنونَا جتَنِبوكَ اثاًري مِنَلا ظَّ
نَّها - أنَّها(6986 ها -ِأل  نِها. )لکنَّ ة؟……… تُدُیر تَقویَة تَیدُّ لِمَ تُشارِكُ أختي فيلا جَلساتلا مَذهبیَّ
ها( 6996 هُ -لَ علَّ هُ -ل کنَّ ……… قَرَد علَی مُعالجَةِ مَرَضي. )أنَّ لَمیَ ستَعمللا طّبیبُلا عُشبَلا طّبّیَّ

عیّنصّلا حیح في سَببا ستِخادمِلا حروفلا مُشبّهة بافلعل أو تأثیرها علَیلا جملَة:

ر	 ب( لِلرّجاء7007ِ صوُّ 		 لاف( لِلتَّ لا َّسّماءَ تُمطِرُ أسماکاً. كَأن

		 لاف( لِلإطمِئنان	 ب( لِتَکمیلِ الجملَة7017 َّ وعدَا لِله حقّ( )فَاصبِرْ إن

لَیتَ أولئكلا جاهِلونَیَ ستَمعون إلَیكَ لاملا عالِم. 	 لاف( لِلتّمنّي	 ب( یُمکنُ أنْ یَتحقّق7027َ
دُ کلَّ الجملَة7037 عَفاءِ.	 لاف( الإیصال	 ب( یُؤکِّ إنّا خادِمولا مَحرومین ولا ضُّ
قُ الفعل7047 مُلَ نا مَواعِظَ.	 الف( لا رَجاءَ لِحُدوثِ الفعل	 ب( قَد یَتحقَّ َّ أستاذلا جامعَةیُ قِّد لَعل
ا َّلَله تَوّابٌرَ حيمٌ(	 لاف( لِتَأکید الفعل	 ب( لِتَأکید الجُملَة7057 قُوا الَله إن )وَا تَّ
خمین7067 		 لاف( لِلمُشابهَة	 ب( لِلتَّ َّ قَلبَلا کاف رحجارَةٌ. كَأن

زالَةِ الإبهام7077 		 لاف( للإرتِباط	 ب( ِإل صّلا َّبرَ مِفتاحُفَلا رج. أعلمُ أن

د7087 ضُا لأسعارَ.	 لاف( لا نَرجو وقوعه	 ب( الشّكّ و التّردُّ لَیتَ بائِعَلا مَلابِسیُ خِّف
واصُل7097 د	 ب( التَّ رَ َّجُلًا کانَكَ ثرَيلا مَعاصي وَلا عُيوبِ. 	 لاف( المُؤکَّ يُحكَی أن
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عیّنصّلا حیح عَنلا غَرَضِلِ لحرفلا مُشبّه بافلعل:

ر	 ب( لِتَکمیل مَعنَی الجملة7107 صوُّ نَتْ حالهُ. 	 لاف( لِلتَّ َّ ولِادي قَ دتَحسَّ أشعرُ بِألَمٍ فيرَ أسي وكِل ن
		 لاف( لِلإطمِئنان    	 ب( لِلتّمنّي7117 حیاءٌ.

َ
َّ أهلَلا علم أ إن

شبیه	 ب( لِتَأکید لفظ »الجُهّال«7127 		 لاف( لِلتَّ لا َّجُهّالَ أمواتٌ. كَأن
ةِ.	 لاف( لِلرّجاء	 ب( لِلظّن7137ّ كَأنَّكَ صانِعُ هذهكَلا ارسيّلا خشبیَّ
لُ قَبلكَلا لامِ.	 لاف( لِلتّمنّي	 ب( لِلرّجاء7147 لَیتَا لأحمَقُیَ تأمَّ
لا َّوَضعُا لأمنيّیَ ستَقرّ في تلكَلا بِلاد.	 لاف( لِلرّجاء	 ب( لِلتّمنّي7157 لَعل
تمام مَعنَی الجملَة	 ب( لِلمُشابهَة7167 ها.	 لاف( ِإل

ْ
أخذَ حامدٌ کتاباً قیّماً مِنّي ول کنّهُلَ میَ قرَأ

لَیتَ مَحموداًیَ متَنعُ عَن مُجالسَةلا جُهّال.	 لاف( یَدلّ علَی الأمل	 ب( یُکمّلُ عبارة قَبلها7177
رجّي7187 دُ فعل الجملَة	 ب( لِلتَّ 		 لاف( یُؤکِّ لا َّمُجرِمُیَ عترفُ بِجُرمِهِ. لَعل
أکید7197 خمین	 ب( لِلتَّ لا َّعُلماءَیُ خرِجونَنا مِن ظُلماتلا جَهلِ. 	 لاف( لِلتَّ إن

: عیّنصّلا حیح في تَرجمَة ما تَحته خَطٌّ

هُم ظَنّو اأنَّكَ تَکذِبُ مِن جَديدٍ.	 لاف( همانا	 ب( که7207
ی بِإخلاصِا لأعمالِلَ هُ.	 لاف( قطعاً	 ب( گویا7217 دِّصلا قَ مَعَا لِله يَتَجَلَّ إنَّ
علیكُم أنْ تَنتَفِعو ابِتَجارِبكِلا بار.	 لاف( که	 ب( بی‌گمان7227
إنْ تُحاوِلو اتَکتَشِفو امایَ دلّ علیا هتِماما لإنسان بادّلین.	 لاف( اگر	 ب( بدون شک7237ّ
هذهلا هیادا تُعطَی لَکنَّ في نِهایَةلا حَفلَةِ.	 لاف( به شما	 ب( اما7247
نوبِ.	 لاف( شاید	 ب( کاش7257 كَ لا تَرتَکبُكَ بائرَلا ذُّ لَعلَّ
جْتَ مِنها.	 لاف( برایتان	 ب( ولی7267 كَ ما تَخَّر جتُ مِنلا جامعَةِ و لکنَّ تَخَّر
لَیتَا لأحادیثلا نّبوَّیة تُکتَبُ علَی هذها لألواح.	 لاف( کاش	 ب( امید است7277
		 لاف( مانند	 ب( امید است7287 لَعلَّ حَبیبي لایُ ظهِرُ أسراري.
		 لاف( همانا	 ب( فقط7297 إنَّمالا مُؤمنونَ إخوَةٌ. 

نلا مَطلوب مِنكَ: عَِّي

ه بافلعل:7307 لاعبارَةلّا تي فیهالا حرفلا مُشَبَّ
		 ب( إنْ تَعمَلوا بِأوامِر الرّبّ تَفوزوا.  لاف( )لا تَحزَنْ إنَّ الَله مَعَنا(

ه بافلعل:7317 لاعبارَةلّا تي لیسَ فیهالا حرفلا مُشَبَّ
 لاف( )وَ أوفوا بِالعَهدِ إنَّ العَهدَ کانَ مَسؤولًا( 	 ب( عَلیكُم أنْ تَکتُبوا واجباتِكُم.

ه بافلعل:7327 لاعبارَةلّا تي فیها حرفٌ مِنلا حروفلا مُشَبَّ
رينَ. تْ أقدامَكُم(	 ب( إنَّ الَله لايُ حِبُّ المُتَكَبِّ  لاف( )إنْ تَنصروا الَله یَنصُركُم و یُثَبِّ

لاعبارَةلّا تي لیسَ فیها حرفٌ مِنلا حروفلا مُشبّهة بافلعل: 7337
سافِرَ إلَی إصفَهان.

ُ
حِبُّ أنْ أ

ُ
لاةَ.	 ب( أ كَ قَد أقَمتَ الصَّ  لاف( أشهَدُ أنَّ

ه بافلعل أکثَر:  7347 لاعبارَةلّا تي فیهالا حرفلا مُشَبَّ
كَ تعلمُ أنَّ الغَضبَ مَفسدَةٌ.	 ب( لَعلّكَ تُجالس الأفاضِل فَإنْ تُجالِسْهُم تُفلِحْ.  لاف( إنَّ

ه بافلعل أقَلّ:7357 لاعبارَةلّا تي فیهالا حرفلا مُشَبَّ
م في الحَیاةِ. قدُّ كُم تُحبّونَ التَّ كُم جنودٌ و لکنّكُم تَخافون مِن العدوّ. 	 ب( ظَنَنتُ أنَّ  لاف( إنَّ

لاعبارَةلّا تي فیها ما جاءَ فیها حرفٌ مِنلا حروفلا مشبّهة بافلعل:7367
كُم لَسْتُم شاكِرینَ. كَ ثیرَةٌ و لكِنَّ صنَ مِن العَطَشِ.	 ب( أنعُم الرّبِّ  لاف( أجلبُ لکنَّ الماءَكَ ي تَتَخلَّ
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تَرجِما لأفعال ولا کلماتلا تّالیَة: 

»قَطَعَ: بُدیر«

)شهریور 98(8778 )شهریور 98(8788کانویَ اقطعونَ � لا نَقطَعُ �

ما قَطَعْت8808ُسَوفَ أقطَع8798ُ

لا تَقطَع8828ْقَ دقَطعوا8818

اِقطَعي8848یُقطَع8838ُ

»خَلقَ: آفدیر«

)خرداد 1401(8858 یَخلُقونَ� )خرداد 1401(8868خُلِقَ �

خَلَقْتَني8888سَیَخلُق8878ُ

لاخالِق8908لامَخلوق8898

لَنیَ خلُق8928َلَمیَ خلُق8918ْ

»غَرَف: آمُرزدی«

)دی 1400(8938 )دی 1400(8948لایُ غفَرُلا مُخطِئُ.� قَ دغَفَرَا لُله عَبدَهُ.�

)دی 99(8958 نوبِ.� )دی 99(8968وَجدْنارَ بَّنا غَفّارَلا ذُّ ماتَلا عَبدُ لامَغفورُ.�

ِّ إغفِرْل ي ذُنوبي.	8978 رِّ.8988یار ب جلُلا مُتکب ما غُفِرََّرلا 

حِبُّ أنْیَ غرَفا لُله ذُنوبي.8998
ُ
نوبِ.9009أ یَغرُفا لَله جَمیعلا ذُّ

»أجلَسَ: نشانید«

)دی 98(9019 )دی 98(9029لِماذ الا تُجلِسینَا لأطفالَ؟� لامیذَ.� هُم لَنیُ جلِسوالا تَّ

یوف علَیكَلا ارسيّ سَهلٌ.9049قَ دأجلَسْتُا لأطفالَ.9039 إجلاسُلا ضُّ

جلِسوالا تّلامیذَ.	9059
َ
یوف9069َیا شَبابُ أ ما أجلَسَ حامدٌلا ضُّ

یوفَ.9079 . 9089لَم یُجلِسِلا مَرءُلا مُختالُلا ضُّ یفُ علَیكُلا رسيِّ یُجلَسُلا ضُّ

»سَألَ: سؤال کرد«

)خرداد 1402(9099 لونَني؟�
َ
نتُملِ مَ تَسأ

َ
)خرداد 1402(9109أ  فيلا مَردسَةِ طالِبٌ؟�

َ
سُئِلَلا مُرُید: أ

تاً.9119 مَ تَغنُّ لَم نَسألْكَ عَن سِرّ تِلكَلا ظّاهرَةِ.9129قَ دسَألتَلا مُعلِّ

زدیاد عِلمكَ.9139 ما سَألنا عَن مَعنی هذهلا کلمة.9149یا حَبیبي اِسألِلا مُعلّمَِال 

لونَلا عالِمَلِ جَمع عِلمه إلَی عِلمهم.9159
َ
ستاذَ حولَ علمِلا کیمیاء.9169هُم کانویَ اسأ

ُ
سألُا لأ

َ
قَ دأ

»عَلمَ: دانست«

)دی 1402(9179 سرَار.�
َ
)دی 1402(9189عَلِمْتَا لأ روسَلا ماضیَةَ.� لا تَعلَمونَدلا ُّ

نّ أهللا علم أحیاءٌ؟9209قَ دعَلمتُم طَیرقَةَ مُواجهَةِلا مُشکلاتِ.9199
َ
یا صَیدقي أ لَم تَعلَمْ أ

لا َّکذب مِنلا مَعاصي.9219 نّ جمالَلا باطِنِ أفضَلُ مِن جَمالِلا ظّاهِر.9229اِعلَموا أن
َ
َّ ما عَلمنَ أ هُن

 َّرتِلكَلا ظّاهرَةِ.9249قَ دنَعلمُ مَطالبَ لا تَنفعُنا.9239 علمُ سِ
َ
سَوفَ أ
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َ
سُرَّدلاا لأ

مهارت فهم و درک ‌‌مطلب

عیّنلا کلمةصّلا حیحةل لعباارت: )كَلمَتانِ زائدَتانِ(
نَمُ -لَ یتَ -لا حَنیفُ( عطو ا-لا مَرصوصُ - سُدیً -َّصلا 

َ
لا - أ
َ
)سِوَی - خُذو ا- أ

9259 . ينِلا حَقِّ ……… تارِكٌلِ لباطِلِ وَلا مُتَمايِلُ إلَیِّدلا 

)دی 97، شهریور 1400( �

……… تِمثالٌ مِن حَجَرٍ أو خَشَ��بٍ أو حَديدٍ�� يُعبَدُ مِن دونِا لِله. 9269

)دی 98، دی 1400( �

)دی 99(9279 )خرداد 1400(9289تَمَنّیلا مُزرِاع:………لْا مَطَرَیَ نزِلُكَ ثیاًر.� لایَ ترُكُا لُلها لإنسانَ……….�
جورَكُم مِن صاحبلا عَمَلِ.9309لابُنیانُ……… مُقاومٌ أمامَا لإعصار.9299

ُ
……… أ

دٍَّ.9319 حَضرَ زُملائي في صالَةا لإمتِحاناتِ……… مُحم

ضَع فيلا مربّعلا عَدَدَلا مُناسِبِ: »کلمة واحدة زائدة«

1(اَ لمُزرِاعُ مِن أساميیَ وملا قیامَةِ.9329

2(فَلا رَسُ آلَةٌ ذاتُ يَدٍ مِنَلا خَشَبِ وَ سِنٍّ عَريضَةٍ مِنَلا حَديدِ يُقطَعُ بِها.9339

قادُ عُضوٌ مِن أعضاءِلا جسمِ يَقَعُ فَوقَلا جِذعِ.9349 3(لا نُّ

4(لا مَعبَدُ مَنیَ عملُ فيلا مَزرعَةِ.9359

5(اَ كَلتِفُ لّاذینَیَ شرحونَ مَعایبَ شَيءٍ وَ مَزیااه.9369

6(فَلا أسُ مَکانٌ مُناسِبٌلِ لعبادَةِ ولا مُناجاةِ.9379

)خرداد 1402(9389 �. 7(اَ لبَعْثُ لّاذيیَ ترُكُلا باطِلَ وَیَ رغَبُ في دینلا حَقِّ

8(لا حَنیفُ

أيّ کلمةٍ مِنلا کلماتلا تّالیَةِ تُناسبُل لتّوضیح؟

)دی 1402(9399 دَی(� ة /لا سُّ نَم /لا بسمَة /لا مُجیب /لا شّرور(9409 یَکونُ بِلا فائدَةٍ. )لاحَظّ /دّلا اء /صّلا حَّ تِمثالٌ يَعبَدُهالا جُهّال مِن دونِا لِله. )َّصلا
هَب(9419 حا س/لا ذَّ نین(9429  مایَ منعُنا عَنرا تکابلا مَعاصي. )فَلاخ ر/لا عَفاف /لا نُّ ة /لا حَیاء /لا سَّ سب /فِلا ضَّ  مایَ کونُفَلا خرُ بِهِ مَمدوحاً. )لانَّ
ماثیل /رّلا بّ(9439 صنام /لا تَّ

َ
یّار(9449مَنیَ حمینا مِن شُرولا رحادثات. )لاشّیطان /ا لأ اربلّا ذيا ختلطَ بالماء. )لاطّائ ر/لا مَطا ر/لا طّینَة /لا طَّ لاتُّ

ارذِل /لا مُکرَم /لا جُهّال /ا لإکارم(9459
َ
)خرداد 1403(9469 مَنیَ کونُ مُحترَماً عِندَنا. )الأ ح /كَلا سول( � شَخصٌ لایَ قومُ بِأداءِ واجِباتِهِ. )لاحَنیف /لا مُصَلِّ

:)     عیّنصّلا حیح و لاخطأ حَسبَلا حَقیقة ولا واقِع )

)دی 99(9479 نَمُ تِمثالٌ مِن حَجَرٍ أو خَشَبٍ أو حَديدٍ يُعبَدُ مِن دونِا لِله.�  الخطأ الصّحیحَّصلا
)شهریور 1400(9489 قَ إبارهيمُفَلا أسَ عَلَیكَ تِفِ أصغَرِا لأصنامِ.�  الخطأ الصّحیحعَلَّ
)دی 1400(9499 عوبِ دينٌ أو طَريقَةٌلِ لعِبادَةِ.�  الخطأ الصّحیحلَم يَكُنْلِ بَعضِلا شُّ
ينِ.9509 دُِّا هتِمامَا لإنسانِ بِاِّدل  الخطأ الصّحیحالآثارُلا قَديمَةُ تُؤک
لا ِّواحِدِ.9519  الخطأ الصّحیحکانَلا هَدَفُ مِن تَقديمِلا قَاربينِلِ لأصنامِكَ سبَرِ ضارّلا ب
 الخطأ الصّحیحلاحَنیفُیُ شرِكُ بالِله شَیئاً لایَ ستَطیعُ مُساعَدتَهُ.9529
نَ فِطريٌّ فيا لإنسانِ.9539 دَّيُّ لا َّت  الخطأ الصّحیحإن
دَی.9549 ارِّصلا علا سُّ  الخطأ الصّحیحیَجتَنِبُلا عاقِلُ عَن

سئلَةلا تّالیَةِ:
َ
جِبْ عَنا لأ

َ
َّ أ اِقرَألا نّصّ ثُم

دِا لآلِهَةِ.« ةً مِثلَ تَعَدُّ َّ عِباداتِهِ وَ شَعائِرَهُ کانَتْ خُارفَّي نّهُ فِطريٌّ في وجودهِ وَكِل ن
َ
دُِّا هتمامَا لإنسانِ بادّلینِ و تَدلُّ عَلی أ »الآثارُلا قیدمةُلّا تي اکتَشَفَهاا لإنسانُ تؤک

)دی 97( 9559 )دی 97(9569مَنا کتَشَفَا لآثارُلا قَیدمَةُ؟� دُِّا لآثارُلا قَیدمَةُ؟� ماذ اتُؤک
:9589هَل تَکونُر غبَةُا لإنسانِ فيدّلا ینِ فِطیّراً؟9579 عیّنا سم مَفلا ردصعللّا ذي تَحتهُ خَطٌّ
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سؤالات امتحان نهایی درس اول )1(

مدت امتحان: 80 دقیقهتألیفیرشته: یراضی فیزیک، علوم تجربیامتحان نهایی: عربی 3

نمرهسؤالاتردیف

1 : تي تحتها خطٌّ تَرجِملا کلماتَّلا 
ب( نَخافُ عَذابَیَ ومَلا بَعثِ. قَةٌ بِجَدّي. 	 لاف( تِلكَ لاقَاربینُ مُتعلِّ

د( عُرِفَتْ تلكَلا حَضارَةُ مِن خِلال لاکتاباتِ. یلا مُزٰرِاعُلِ نُزولا لأمْطاٰلا رکَثیرة. 	 ج( تَمَنَّ

1

« و »حَرْب« ولا مُتاردفلِ كَلمَة »عَبَث« فيلا جُملاتلا تّالیَة: 2
ُ
نلا متضادّلِ كَلمَةِ »أسوَأ عیِّ

 يَحسَبُا لإنسانُ أنْ يُترَكَ سُدیً(
َ
لا ِّنّاسِ سلاماً في حیاتهم. / )أ حْسَنَلْا حسَنِلْا خُلُقُلْا حَسَنُ. /اُ دُیرل کُل

َ
َّ أ إن

 ………:»
ُ
لاف(لا متضادّلِ كَلمَةِ »أسوَأ

ب(لا متضادّلِ كَلمَةِ »حَرْب«……… 
ج(لا مُتاردفلِ كَلمَة »عَبَث«:………     

0/75

نِكَلا لِمَةَلّا تي لا تُناسِبُلا کلماتا لأخرَی )حسبلا مَعنی(: 3 عَیِّ
ثَ	 4( قالَ مَ	 3( حََّد  1( حَدَثَ	 2( كَلَّ

0/25

4  : شیرَ إلیهِ بخطٍّ
ُ
اُکْتُبْ مُرَفدَلا کلمتَینِلِ ما أ

کتافِكُم.
َ
قو افُلاؤوسَ علَی أ یا شَبابُ عَلِّ

0/5

اِنتَخِبلا جوابصّلا حیحل لارفغ: 5
نَمُ،صّلا انِعُ( لاف(……… تِمثالٌ مِن حَجَرٍ أو خَشَبٍ أو حديدٍ يُعبَدُ مِن دونِا لِله. )لامَصنوعُ،َّصلا 

، نَصیبُ( ب(………لا مُنافِقِ فيلا حَیاةِ شَقاوَةٌ. )بَصیرُ، غَنيُّ

0/5

ة: 6 تَرجِمِلا عباارت إلَيفلا ارسیَّ
لاف( لا صَنمَ قادِرٌ علَی مُساعَدتِكُم. )0/5(

ب( إنْ تَعلمو اأنكَُّم خُلِقتُم مِن طینَةٍ فَأنتُم لا تَفتَخرونَ بِنَسبِكُم. )0/75(
مونَلا قاربینَلِ كَسبر ضاا لِله . )0/75( ج( سوفَیَ زدادُ عدَدلّا ذینَیُ قِّد

)0/75( . ينِلا حَقِّ ارِّصلا طِلا مُستَقيمِ وَِّدلا  دُِّكُم عَن نّها تُبع ةَِأل  عائلا رخُارفَّي
د(اُ ترُکولا اشَّ

رُِّا لأصنامِ. )0/75( َّ إبارهيمَ هُو مُكَس رََّةً وَ ظَنّو اأن هـ(لَ مّارَ جَعَلا نّاسُ شاهَدو اأصنامَهُم مُكَس
َّ إرضاءَ جَميعِلا نّاسِ غايَةٌ لا تُرَدك. )0/5( و(كَ أن

كَُّم تَعقِلونَ( )0/75( ز( )إنّا جَعَلْناهُ قُرآناً عَرَبيّاًلَ عَل
تُنا حَولَ مَشاکلهُم فيلا حیاةِ. )0/75( ثُنا أحِبَّ ح( قَیُ دحَِّد

ب. )0/75( مٍّ وَِأل 
ُ
مالا نّاسُِأل 

سَب إنَّ هَافلا اخِرُ جَهلًا بِالنَّ ط( أيُّ
 رَّأصنامُلا خارفات. )0/75( ی(یَ جِب علینا أنْ نُقیمَ وجوهنال لدّینلا حقّلِ تُکَس

7

رَّجَمَةِ: 7 عیّنِصّلا حیحَ فيلا ت
 أنتَ فَعَلتَ هذ ابِآلِهَتِنا يا إبارهيمُ(

َ
لاف( )أ

 1( ایا بارهیم آیا تویا ن »کار« ار با خیادانمان کردی؟
 2( ایا بارهیم چ ارتویا ن »کار« ار با خیادان کردی؟

ب( )وَ يَقولُلا کافِرُ يالَ يتَنيكُ نتُ تُارباً(
 1( و کافارن گفتند:ا ی کاش ما خاک بودیم.

 2( و کاف رمی‌گويد:ا ی کاش من خاک بودم.

0/5

شمارۀ صفحات پاسخ: 288 تا 290
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آزمون ترم دوم )6(

مدت امتحان: 80 دقیقهتاریخ: خرداد 1403رشته: یراضی فیزیک، علوم تجربیامتحان نهایی: عربی 3

نمرهسؤالاتردیف

1  : تي تحتها خطٌّ تَرجِملا کلماتَّلا 
ب( أحْضَرَلا قومُ إبارهيمَ )ع(. يفلنُ حَيَوانٌ لَبونٌ يَعيشُ فيلْا ماءِ.	 لاف(دلا ُّ
ه. مِّ
ُ
 إلی أ
َ
د(لا طفلُلا جائعُ لَجَأ 		 ج( هذلْا اعَمَلُ جَديرٌ بِالعنایَة.

1

َّ ولْا مُتاردفَ فيلا نّصّلا تّالي: 2 نِلْا مُتَضاد عَيِّ
هُ سَيَدْخُلُلا نّارَ وَ هُوَ يَبْکِي.« نَّ مّ. و أغْرَبُ مِنْه مَنْ يُذْنِبُ وَ هُوَ يَضْحَكُِأل 

»أعْجَبُلا نّاسِ مَنْ يَعيشُ بِوجهَينِ وَ يُغْرِقُ فيلْا مَدحِ وَلا ذَّ
ج( ……… ≠ ………  ب( ……… ≠ ………	 لاف( ……… = ………	

0/75

نِلا کَلِمَةَلا غَیربَة: 3 عَیِّ
   )با تغییر(     عیُن	 4( الأسْوَد

َ
حوم	 2( لاعِظام	 3( الأ  1( لالُّ

0/25

اُکتُبِلا جَمع ولا مُرفد: 4
غار«:  ب( مُرفد کلمَة »ِّصلا لاف( جَمعَ کلمَة »لاعَلَم«: 		

0/5

وضيحاتِلا تّايلة. 5 اِنتَخِبِلا کلمةلْا مناسبةل لتَّ
لاف( أکْبَرُلا کائناتِلا حَيّةِ فيلا عالَم: ………

 1( لاسّو	ر 2( لاحُوت	 3( لاعُشب
ب( شَخْصٌ لا يَقومُ  بأداء واجِباتِه: ………

ح	 3( لاکَسول  1( لاحَنیف	 2( لامُصَلِّ

0/5

ة: 6 تَرجِمِا لآیات ولا عباارت إلَیفلا ارسیَّ
لاف( )… يُؤْتونَلا زّکاةَ وَ هُمْار کعونَ( )0/5(

لَلْا مَلائکةُ تَنزيلًا( )0/5( ب( )وَ نُزِّ
طْلَقَتْ قَطَارتِلْا ماءِ مُتتايلةً. )0/5(

َ
همِ أ ج( سمَکةُلا سَّ

 ّالوَ فيها شَعائرُ دينيّةٌ. )0/75( د( لا حَضارةَ إ
 ّالوِعاءَلْا علمِ. )0/75( هـ( کُلُّ وعاءٍ يَضيقُ بِما جُعِلَ فيه إ

و(ا لأصنامُ تَماثيلُ مِنَلْا خَشَبِ أولْا حديدِ تُعْبَدُ مِنْ دونِا لِله. )0/75(
وافِ. )0/75( هُلَ مّا جاءَا لإمامُ )ع(لِ لطَّ ز(لَ مْ يَقْرِدلْا فَرَزْدَقُ أنْ يَکْتُمَ حُبَّ

ح( کلُّ کاتِبٍ قَدْ وَصَفَلا طّبيعةَ باوصافٍ لا تُشْبِهُ أوصافَلا کُتّابِا لآخَرينَ. )0/75(
حبالٌ صوتيّةٌ. )0/75(

َ
ط(لا زّارفةُ بَکماءُلَ يْسَتْلَ ها أ

َّ إرضاءَ جمَيعِلا نّاسِ غايةٌ لا تُرَدكُ بِسُهولةٍ. )0/5( ی( کأن
رِّينَ و مارَ کبولا اطّائرةَ. )0/5( وّرُا إلیلْا مَطا رمُتأخ ک( وَصلَلا زُّ

7

رَّجَمَةِ: 7 انتَخِبِصّلا حیحَ فيلا ت
دَُّلا طّائرُ مِن خِادعِلا عدوّ، يَطرُي بَغتَةً. لاف( عندَما يَتأک

 1( هنگامی که پرنده ب رفريب دشمن تأک ديدراد، به ناگاه پرواز می‌کند. 

 2( وقتی که پرندها ز فريب دشمن مطمئن می‌شود، ناگهان پرواز می‌کند.

لْا ّالقومُلْا کافِرونَ( ب( )لا يَيأسُ مِنرَ وحِ لِله إ
 1( قوم کاف رفقطا زر حمت خ ادناامی دمی‌شوند.

 2( فقط قوم کافا رزر حمت خ  ادناامی دمی‌شوند.

0/5

شمارۀ صفحات پاسخ: 327 تا 328
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ة:  8 رَّجمةفلا ارسیَّ لْفَلا ارغاتِ فيلا ت کَمِّ
می دانم که بهتیرن دوستان ……… آن‌ها هستند. َّ خرَيا لإخْوانِ أقْدَمُهم. 	 لاف( أعْلَمُ بأن

وا ين گفتۀ تو که »اين کيست؟« ……… بها و نيست. ب( وَلَ يسَ قولُك مَنْ هذا؟ بِضائرِهِ.	
همانا خادون دکسانی ار دوست دراد که ……… دار رها و ………. لّا ذينَ يُقاتِلونَ في سبيله صفّاً( 	 َّ لَله يُحِبُّ ج( )إن

1

تَرجِما لأفعاللا تّالیَةَ:  9
عامَلَ:ر فتا رکرد

لاميذَ بِصَادقةٍ. ب( هُوَ کانَ يُعامِلُلا تَّ لاف( إلهي، لا تُعامِلْ عِبادكَ بالعَدل.	
ج(لِ مَ لا تُعامِلُونَ کالإخْوانِ؟

نَظرَ: نگاه کرد
َّ خُلِقَ( هـ( )فَلْيَنْظُرِا لإنسانُ مِم 		 د( اُنْظُروا إلی ما قالَ.

مري.
َ
و( کُنتُ قَ دنَظَرتُ إلی عاقبةِ أ

مَ:ی اد گرفت تَعَلَّ
مُا لإنسانُ مِنَلْا حَيواناتِ. ح( قَدْ يَتَعَلَّ 		 مْنا درساًلَ ن نَنْساهُ. ز( تَعَلَّ

2

اِبحَثْ عَنا لأسماءلا تّالیَة في هذهِلا جُمَلِ:  10
لاميذَ فيلْا مَوقِفِ. يَنْتَظِرُلا ولِادُ أسْفَلَلْا جَبَلِ. -يَّّصلا ادونَ مُعْجَبونَ بِهذهِلا سّمَکةِ. -رَ أيتُلا تَّ

هـ(ا سملا مُبالغة د(ا سملا مکان	 ج(ا سملا تّفضیل	 ب(ا سملا مَفعول	 لاف(ا سمفلا اعل	
 : تَرجِمِلا کَلماتلّا تي تَحتها خَطٌّ

جينَ قَبلَلْا مُباارةِ.  لْامَلْعَبُ مِنَ لْامُترفِّ
َ
ز(اِ مْتَلأ 		 ا َّلَله تَوّابٌر حيمٌ( و( )إن

2

زْ فيلا عباارت:   11 مَیِّ
لا ّالعَربيّةَ.رَ أيتُلا بِنْتَ فَرِحةً فيلا بَيتِ.   ّاليَقرَؤو ادَرساً إِ

َ
بِ أ رََّر جَميعُلا طّّال رُ فيِلا قارِئ تَأثاًري عميقاً. قَ لاکتابُ يُؤثِّ

هـ( نوعلا مفعوللا مُطلَق د(لا مَفعوللا مُطلَق	 ج(لا مُستَثنَی	 ب(لا مُستثنی مِنه	 لاف(لا حال	

1/25

تي تحتها خطٌ:  12 ل َّلکلماتَّلا  ا َّلإعاربي نلا مَحَل عَِّي
مكِ. دِيصل لا سَّ ب( قَ ديَحْرُف الإفريقيّونَلا تّاربَ لاجافَّ لاف( يَومُلا عدلِ علیلا ظّالِمِ أشَدُّ منِ يَومِ لاجَورِ علیلْا مَظلومِ.	

1/25

نلا کَلمةصّلا حیحةَلِ لعباارت: )کَلمتانِ زائدَتانِ( 13 عَیِّ
ني( اًر - هَوناً -ل کنَّ )لَيتني - تَکبُّ

ب( )وَ عبادُرّلا حمنِلّا ذينَ يمشونَ عَلَیا لأرضِ………( خْرَی.	
ُ
زورُ مَکّةَلْا مُکَرّمةَ مرّةً أ

َ
لاف( کُنْتُ أتمَنّی: ……… أ

0/5

سئلَةلا تّايَلة:  14
َ
جِبْ عَنا لأ

َ
َّ أ اِقرَألا نّصّ ثُم

َّ مُزرِاع��اً کانَلَ ��هُ فَرَ��سٌ مَريضٌ. في يومٍ مِنَا لأیّام وَقَعَفَلا رَسُ في بِئرٍ و حاوَلَلا مُ��زرِاعُ کَثاًري أنْ يُخرِجَفَلا رَسَ مِنَلا بِئرِ وَل کنّهُ مَا  »إن
اربَ علی  رََّرلا مُزرِاعُ أنْ يَدفِنَفَلا رَسَ فيلا بِئرِ فَألقَیلا تُّ سَرفلا َّ کانَ ثَقيلًا جِدّاً. قَ اسْ��تَطاعَ،ل ذلِكا تصََّلَ بأصدِقائهِ فَحاوَلو اکثاًريل کن

قادمِهِ فَخَرَجَفَلا سُر في نهايةِا لأمرِ.«
َ
رَأسِه ورْا تَفَعَلا تّاربُ تَحتَ أ

ب( بِمَنا تصََّلَلْا مُزرِاعُ؟ حُ؟  		 لاف( ماذ اکانَ يمَلِكُفَلا ّال
د( أينَ سَقَطَفَلا سُر؟  ج(لِ مَ مَاا سْتَطاعَا لأصدقاءُ أن يُخرِجوسَرفلا ا؟	

1

عیّنصّلا حیح فيلا تّحلیلصّلا رفيّ ولا محلّا لإعاربيّ:  15
»يحُاسَبُلا بَخيلُ فيا لآخِرة مُحاسَبةَ الأغنياء.«

لا ف( مُحاسَبةَ: 
 1( اسمٌ، مرفدٌ، مؤنّثٌ، مَرٌدص / مفعول مطلق	 2( اسمٌ، مرفدٌ، مؤنّثٌ،ا سم مفعول / حال

ب(ا لأغنياء: 
ل / صفت

َ
فٌ بأ ل / مضاف إيله	 2( اسمٌ، جمع، مذكّرٌ، مُعَّر

َ
فٌ بأ  1( اسمٌ، جمع تکسرٍي، مُعَّر

0/5

20پایان
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ب - در عبارت، یک جمع مکسّر وجود دارد: »الآثار: اثرها«.5385
ب - در عب�ارت، س�ه جم�ع مکسّ�ر وج�ود دارد: »الجُهّ�ال: نادانان«، 5395

صنام: بُت‌ها«.
َ
»القَرابین: قربانی‌ها«، »الأ

دیان: دین‌ها«، »العُصور: 5405
َ
ب - در عبارت، دو جمع مکسّر وجود دارد: »أ

زمان‌ها، زمانه‌ها«.
نبی�اء: پیامبران«، 5415

َ
ال�ف - در عبارت، دو جمع مکسّ�ر وج�ود دارد: »الأ

قوام: قوم‌ها، مردمان«.
َ
»أ

ال�ف - در عب�ارت، دو جم�ع مکسّ�ر وج�ود دارد: »رِج�ال: م�ردان«، 5425
»المَساکین: درماندگان«.

س�ئِلَة: پرس�ش‌ها«، 5435
َ
ب - در عب�ارت، دو جم�ع مکسّ�ر وجود دارد: »الأ

»زُمَلاء: هم‌کلاسی‌ها«.
فکار: اندیش�ه‌ها«، 5445

َ
ال�ف - در عب�ارت، دو جمع مکسّ�ر وج�ود دارد: »أ

وراق: برگه‌ها«.
َ
»الأ
زاع« با هم مترادف و به معنای »کشمکش« هستند.5455 راع« و »النِّ زاع - »الصِّ النِّ
ضاءَ« با هم مترادف و به معنای »روشن کرد« هستند.5465

َ
نارَ« و »أ

َ
ضاءَ - »أ

َ
أ
د« با هم مترادف و به معنای »یکتاپرست« هستند.5475 د - »الحَنیف« و »المُوَحِّ المُوَحِّ
حسَن: بهتر« با هم متضاد هستند.5485

َ
سوَأ: بدتر« و »أ

َ
حسَن - »أ

َ
أ
البَیْت - »الدّار« و »البَیت« با هم مترادف و به معنای »خانه« هستند.5495
ب: نزدیکی جُستن، نزدیک شدن« 5505 قرُّ ب: دوری کردن« و »التَّ جَنُّ ب - »التَّ قَرُّ التَّ

با هم متضاد هستند.
شاهِدُ« با هم مترادف و به معنای »می‌بینم« هستند.5515

ُ
ری« و »أ

َ
شاهِدُ - »أ

ُ
أ
رّ: بدی« با هم متضاد هستند.5525 رّ - »الخَیر: نیکی« و »الشَّ الشَّ
لم: صلح« با هم متضاد هستند.5535 راع: کشمکش« و »السِّ ≠ - »الصِّ

ة« ب�ا هم مترادف و به معنای »ریش�خند 5545 �خریَّ = - »الإس�تِهزاء« و »السُّ
کردن، مسخره کردن« هستند.

≠ - »الکافِر: کافر« و »الحَنیف: یکتاپرست« با هم متضاد هستند.5555
هلیّ: اهلی« با هم متضاد هستند.5565

َ
≠ - »المُفتَرِس: شکارچی« و »الأ

≠ - »الحَیاة: زندگی« و »المَوْت: مرگ« با هم متضاد هستند.5575

دَ« با هم مترادف و به معنای »اطمینان یافت« هستند.5585 « و »تَأکَّ = - »اِطمَأنَّ
= - »الخِداع« و »الحیلَة« با هم مترادف و به معنای »نیرنگ، فریب« هستند.5595
≠ - »التّارِك: ترک‌کننده« و »المُتَمایِل: متمایل« با هم متضاد هستند.5605
ریقَة« و »السّیرَة« با هم مترادف و به معنای »روش« هستند.5615 = - »الطَّ
لم: صلح« با هم متضاد هستند.5625 زاع: کشمکش« و »السِّ ≠ - »النِّ
لْم: صلح« متضاد هستند.5635 الف - »الصِراع: درگیری و کشمکش« و »السِّ
ال�ف - »البَع�ث« و »القیامَ�ة« ب�ا هم مت�رادف و به معنای »رس�تاخیز« 5645

هستند. »القائِمَة« به معنای »ایستاده، استوار« است.
« با هم مترادف و به معن�ای »گمان می‌کند، 5655 الف - »یَحس�بُ« و »یَظ�نُّ

« به معنای »دربر می‌گیرد« است. می‌پندارد« هستند. »یَضمُّ
الف - »المَرصوص« و »المُستَحكَم« با هم مترادف و به معنای »استوار« 5665

هستند. »الحُکومَة« به معنای »فرمانروایی« است.
ب - »الحنیف: یکتاپرست« و »المُشْرکِ« متضاد هستند.5675
جابَ: پاسخ داد« با هم متضاد هستند.5685

َ
سَألَ - »سَألَ: پرسید« و »أ

نَقصَ - »نَقصَ: کم شد« و »اِزدادَ: افزایش یافت« با هم متضاد هستند.5695
علَی: بالا« با هم متضاد هستند.5705

َ
سفَل: پایین« و »أ

َ
علَی - »أ

َ
أ

اِنشِراحُ - »اِنشِراح« و »فَرَح« با هم مترادف و به معنای »شادمانی« هستند. 5715
سوم: نقاشی‌ها« و »الكِتابات: نوشته‌ها« 5725 قوش: کنده‌کاری‌ها«، »الرُّ قوام - »النُّ

َ
الأ

قوام: مردمان« با آن‌ها ارتباط معنایی ندارد.
َ
با هم ارتباط معنایی دارند؛ اما »الأ

حاس: مس« با هم ارتباط 5735 هَب: طلا« و »النُّ ة: نقره«، »الذَّ الطّینَة - »الفِضَّ
ینَة: تکّه گِل« با آن‌ها ارتباط معنایی ندارد. معنایی دارند؛ اما »الطَّ

عص�اب: عصب‌ه�ا« و »العِظام: 5745
َ
م�وع: اش�ک‌ها«، »الأ عاظِ�م - »الدُّ

َ
الأ

عاظِم: بزرگ‌ترها« از نظر معنایی 
َ
استخوان‌ها« با هم ارتباط معنایی دارند؛ اما »الأ

تناسبی با سایر کلمات ندارد.
عیُن: 5755

َ
ح�وم: گوش�ت‌ها«، »العِظ�ام: اس�تخوان‌ها« و »الأ الضّی�وف - »اللُّ

چش�م‌ها« با هم ارتباط معنایی دارن�د؛ اما »الضّیوف: مهمان‌ه�ا« از نظر معنایی 
تناسبی با سایر کلمات ندارد.

س�رَة: خانواده« با هم ارتباط 5765
ُ
ب: پدر« و »الأ

َ
مّ: مادر«، »الأ

ُ
سْ�م - »الأ الرَّ

سْم: نقاشی« با آن‌ها ارتباط معنایی ندارد. معنایی دارند؛ اما »الرَّ
م: خون« با هم 5775 حْم: گوش�ت«، »العَظْم: اس�تخوان« و »الدَّ نْب - »اللَّ الذَّ

نْب: گناه« با آن‌ها ارتباط معنایی ندارد. ارتباط معنایی دارند؛ اما »الذَّ
عب: ملّت« با هم ارتباط 5785 قْش - »القَوم: قوم«، »النّاس: مردم« و »الشَّ النَّ

قْش: کنده‌کاری« با آن‌ها ارتباط معنایی ندارد. معنایی دارند؛ اما »النَّ
رَ - »أعاٰنَ« و »ساٰعَدَ« و »نَصَرَ« همگی به معنی »کمک کرد« هستند اما 5795 کَسَّ

رَ: شکست« با آن‌ها ارتباط معنایی ندارد. »كَسَّ
د: اطمینان 5805 أکُّ کینَة: آرامش«، »الِاطمِئنان: اطمینان یافتن« و »التَّ صنام - »السَّ

َ
الأ

صنام: بُت‌ها« با آن‌ها ارتباط معنایی ندارد.
َ
یافتن« با هم ارتباط معنایی دارند؛ اما »الأ

رور: خوشحالی« و »الفرح: شادی« با هم 5815 لام: آشتی«، »السُّ الحَرْب - »السَّ
ارتباط معنایی دارند؛ اما »الحَرْب: جنگ« با آن‌ها ارتباط معنایی ندارد.

دَب: ادب«، »الحَیاء: ش�رم« و »العَفاف: پاکدامنی« با هم 5825
َ
�ر - »الأ کبُّ التَّ

ر: خود بزرگ‌بینی« با آن‌ها ارتباط معنایی ندارد. کبُّ ارتباط معنایی دارند؛ اما »التَّ
ن: دینداری«، »العبادَة: بندگی« و »المُؤمِن: مؤمن« با هم 5835 دیُّ الکافِر - »التَّ

ارتباط معنایی دارند؛ اما »الکافِر: کافر« با آن‌ها ارتباط معنایی ندارد.
 ّالالله«، لای 5845 هیچ خدایی جز خداوندِ »یگانه« نیس�ت. - »لا« در »لا إلهَ إ

نفی جنس به معنای »هیچ نیست« می‌باشد.
اندوهگین نباش؛ زیرا خداوند با ماست. - »لا تَحزَنْ« فعل نهی مخاطب 5855

به معنای »اندوهگین نباش« است.
جز آنچه به ما آموخته‌ای، هیچ دانش�ی نداریم )برای ما نیس�ت(. - »لا« 5865

در »لا عِلمَ لَنا«، لای نفی جنس به معنای »هیچ« می‌باشد.
ب�ا یکتاپرس�تی به دین روی آور. - »أقِمْ« فعل ام�ر مخاطب از »تُقیمُ« به 5875

معنای »روی آور« است.
« از حروف مشبّهة بالفعل به معنای 5885 آنان مانند یاقوت و مرجانند. - »كَأنَّ

»مانند« است.
ق�وا« فعل امر 5895 گفتن�د: او را بس�وزانید و خدایانت�ان را یاری کنید. - »حَرِّ

قونَ« به معنای »بس�وزانید« است. »اُنصُروا« فعل امر مخاطب  مخاطب از »تُحرِّ
از »تَنصُرونَ« به معنای »یاری کنید« است.

بی‌گمان خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی‌کند. - »لا یُضیعُ« فعل مضارع 5905
منفی به معنای »تباه نمی‌کند« است.

ای پ�روردگار م�ا، آنچه را هیچ توانی نس�بت به آن نداری�م، بر ما تحمیل 5915
لْ« فعل نهی مخاطب به معنای »تحمیل نکن« اس�ت. »لا« در  نکن. - »لا تُحَمِّ

»لا طاقَةَ لَنا« لای نفی جنس به معنای »هیچ« می‌باشد.
و کاف�ر می‌گوی�د: ای کاش من خاک بودم. - »لَیتَ« از حروف مش�بّهة 5925

بالفعل به معنای »کاش« است.
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آیا انس�ان گمان می‌کند )می‌پندارد( که بیهوده رها ش�ود؟ - »أنْ یُترَكَ« 5935
فع�ل مضارع مجهول اس�ت که به ص�ورت مضارع التزامی ترجمه می‌ش�ود »که 
رها ش�ود«. فراموش نکنیم که در ترجمۀ فعل مجهول، معمولًا از اشتقاقات فعل 
»ش�دن« استفاده می‌کنیم. - نکته: هرگاه پس از حرف »أنْ« فعل مضارع بیاید؛ 

فعل مضارع به صورت مضارع التزامی ترجمه می‌شود.
ای ابراهیم، آیا تو این »کار« را با خدایانمان انجام دادی؟ - »آلِهَة« اس�م 5945

جمع مکسّر به معنای »خدایان« است. »فَعلْتَ« فعل ماضی از صیغۀ مفرد مذکّر 
مخاطب به معنای »انجام دادی« است. 

بی‌گمان ما قرآن را به زبان عربی قرار دادیم؛ امید است شما خردورزی کنید. 5955
« فعل مضارع بیاید؛ فعل مضارع به صورت مضارع  ‌نکته: هرگاه پس از حرف »لَعلَّ
كُم تَعقلونَ: امید است شما خردورزی کنید« التزامی ترجمه می‌شود. مثال: »لَعَلَّ

علَمُ« فعل مضارع از 5965
َ
گفت: می‌دانم که خدا بر هر چیزی توانا است. - »أ

صیغۀ متکلّم وحده به معنای »می‌دانم« است.
گویی خشنود ساختن همۀ مردم، هدفی است که به آسانی به دست آورده 5975

« از حروف مشبّهة بالفعل به معنای »گویی« است. »لا تُدرَكُ«  نمی‌ش�ود. - »كَأنَّ
فعل مضارع مجهول به معنای »به دس�ت آورده نمی‌شود« است. فراموش نکنیم 

که در ترجمۀ فعل مجهول، معمولًا از اشتقاقات فعل »شدن« استفاده می‌کنیم.
و این، روزِ رستاخیز است ول ىشما نم‏ىدانستید. - نکته: هرگاه »کانَ« بر 5985

س�ر فعل مضارع بیاید، با فعل »ماضی استمراری« روبه‌رو هستیم. مثال: »كُنتُم 
لا تَعلَمونَ: نمی‌دانستید«.

آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند، برابر هستند؟ 5995
‌نکته: فعل مضارع به وسیلۀ »لا« منفی می‌شود. مثال: »لا یَعلمونَ: نمی‌دانند«. 

و کس�انی را که به جای خدا فرا می‌خوانند دش�نام ندهید، زیرا که به خدا 6006
دشنام دهند. - نکته: برای ساختنِ فعل نهی مخاطب، »لای نهی« را بر سر فعل 
مضارع از صیغۀ مخاطب می‌آوریم و آخر فعل را ساکن می‌کنیم و »ن« آخر فعل 
ونَ = لا  را به جز در صیغۀ جمع مؤنّث حذف می‌کنیم. مثال: »لای نهی + تَسُ�بَّ

تَسُبّوا: دشنام ندهید«   
بی‌گم�ان خ�دا دارای بخش�ش ب�ر م�ردم اس�ت، ول�ی بیش�تر م�ردم 6016

س�پاس‌گزاری نمی‌كنن�د. - ‌نکت�ه: فعل مضارع به وس�یلۀ »لا« منفی می‌ش�ود. 
مثال: »لا یَشکرونَ: سپاسگزاری نمی‌کنند«.

همانا خداك سانی راك ه در راهِ او در یک صف می‌جنگند دوست دارد؛ گوییك ه 6026
« از حروف مشبّهة بالفعل به معنای »گویی« است. ایشان ساختمانی استوارند. - »كَأنَّ

گفته ش�د: وارد بهش�ت ش�و. گفت: ایك اش قوم من می‌دانس�تندك ه 6036
پروردگارم مرا آمرزیده اس�ت و از گرامیان قرار داده اس�ت. - »قیلَ« فعل ماضی 
مجهول به معنای »گفته شد« است. فراموش نکنیم که در ترجمۀ فعل مجهول، 
معمولًا از اشتقاقات فعل »شدن« استفاده می‌کنیم. »اُدخُلِ« فعل امر از »تَدخُلُ« 

به معنای »وارد شو« است.
هیچ فقری س�خت‌تر از نادانی نیس�ت. - نکته: »لا« در »لا فَقرَ« از نوع 6046

لای نفی جنس به معنای »هیچ« است.
هیچ دینی ندارد،ك سیك ه هیچ »وفای به« عهدی »پیمانی« ندارد. - »لا« 6056

در »لا دینَ« و »لا عَهدَ لَهُ« از نوع لای نفی جنس به معنای »هیچ« می‌باشد.
هیچ لباس�ی زیباتر از تندرس�تی نیست. - »لا« در »لا لِباسَ« از نوع لای 6066

نفی جنس به معنای »هیچ … نیست« می‌باشد.
مدیر پاس�خ داد: هی�چ دانش‌آموزی اینجا نیس�ت. - »لا« در »لا طالِبَ 6076

هُنا« از نوع لای نفی جنس به معنای »هیچ … نیست« می‌باشد.
هیچ خیری در گفتاری نیس�ت؛ مگر اینكه همراهك ردار باش�د. - »لا« در 6086

»لا خَیرَ فی قَولٍ« از نوع لای نفی جنس به معنای »هیچ … نیست« می‌باشد.

ما از )تکّه( گِلی آفریده شده‌ایم. پس نباید به دودمانمان )نسب( افتخار کنیم. - 6096
»خُلِقنا« فعل ماضی مجهول از »خَلَقنا« به معنای »آفریده شدیم« است. فراموش نکنیم 

که در ترجمۀ فعل مجهول، معمولًا از اشتقاقات فعل »شدن« استفاده می‌کنیم.
سپس تبَر را بر شانه‌اش آویخت »انداخت« و پرستشگاه را ترک کرد. - ‌نکته: 6106

در سؤالات ترجمه، به ضمائر منفصل و متصل دقّت کنیم. مثال: »كَتِفِهِ: شانه‌اش«.
پرنده از نیرنگ دش�من مطمئن شده است. - نکته: چنانچه حرف »قَد« 6116

بر سر فعل ماضی بیاید؛ این فعل، به صورت ماضی نقلی ترجمه می‌شود. مثال: 
دَ: مطمئن شده است«. »قَد تَأکَّ

دُ« 6126 آثار قدیمی »باس�تانی« بر توجّه انس�ان به دین تأکید می‌کند. - »تُؤکِّ
فع�ل مضارع به معنای »تأکید می‌کند« می‌باش�د. فراموش نکنیم که فعل برای 

اسامی جمع غیرعاقل مانند »الآثار« به صورت مفرد مؤنّث غائب می‌آید.
اگر به مردم دش�نام دهید، دش�منی میان آن‌ها را به دس�ت می‌آورید. - 6136

»إنْ« ادات شرط به معنای »اگر« است. »تَسُبّوا« فعل شرط است و می‌توان آن 
را به صورت مضارع التزامی »دشنام دهید« ترجمه کرد.

قرآن کریم با ما دربارۀ سرگذش�تِ پیامبران، س�خن گفته است. - نکته: 6146
چنانچ�ه حرف »قَد« بر س�ر فعل ماضی بیاید؛ این فع�ل، به صورت ماضی نقلی 

ثَ: سخن گفته است«. ترجمه می‌شود. مثال: »قَد حَدَّ
هیچ تمدّنی نیس�ت، مگر اینکه در آن مراس�می دینی وجود دارد. - »لا« 6156

در »لا حَضارةَ« از نوع لای نفی جنس به معنای »هیچ ... نیست« می‌باشد.
پرن�دۀ باهوش، جانورِ ش�کارچی را نزدی�کِ لانه‌اش می‌بین�د. - »الطّائرُ 6166

« ترکیب وصفی به معنای »پرندۀ باهوش« می‌باشد. الذّکیُّ
این مجسمه‌ها با تبری شکسته شد که صاحبش را نمی‌شناسیم.6176
ابراهیم )ع( تلاش کرد که قومش را از عبادتِ بُت‌ها نجات دهد. 6186

صورت  به  مضارع  فعل  بیاید؛  مضارع  فعل  »أنْ«  حرف  از  پس  هرگاه  ‌نکته: 
مضارع التزامی ترجمه می‌شود. مثال: »أنْ یُنقِذَ:که نجات دهد«

بُت‌ها، مجسّمه‌هایی از چوب یا آهن است که به جای خدا پرستش می‌شود. - 6196
»تُعبَدُ« فعل مضارع مجهول به معنای »پرستش می‌شود« است. فراموش نکنیم که در 

ترجمۀ فعل مجهول، معمولًا از اشتقاقات فعل »شدن« استفاده می‌کنیم.
�رَ« فعل 6206 ابراهی�م )ع( هم�ۀ بُت‌ه�ا را به جز بُت بزرگ شکس�ت. - »كَسَّ

ماضی به معنای »شکست« می‌باشد.
هنگامی که مردم برمی‌گردند، بُت‌های شکسته‌ش�ان )شکسته‌شده‌شان( 6216

را می‌بینن�د. - نکت�ه: هرگاه اس�می هم صفت و هم مضاف الی�ه بگیرد؛ در زبان 
عربی بر خلاف زبان فارس�ی ابتدا مضاف الیه و پس از آن صفت می‌آید. مثال: 

صنامَهم المُکسّرةَ: بُت‌های شکسته‌شان«
َ
»أ

ای�ن خرافات در دین‌ه�ای مردم در گذر زمان‌ها افزای�ش یافت.- ‌نکته: 6226
اس�م اشاره برای اسامی جمع غیرعاقل مانند »الخُرافات« به صورت مفرد مؤنّث 

»هذِهِ، تلكَ« می‌آید. مثال: »هذِهِ الخُرافاتُ: این خرافات«
ه�ر غذایی که نام خدا بر آن یاد نش�ود »یاد نمی‌ش�ود«، هی�چ برکتی در 6236

آن نیس�ت. - نکته: هرگاه پس از »كُلّ« اس�م مفرد بیاید؛ »كُلّ« به معنای »هر« 
می‌باش�د. مثال: »كُلُّ طَعامٍ:ه�ر غذایی« - »لا یُذكَرُ« فع�ل مضارع مجهول به 
معن�ای »یاد نمی‌ش�ود، یاد نش�ود« اس�ت. فرام�وش نکنیم ک�ه در ترجمۀ فعل 

مجهول، معمولًا از اشتقاقات فعل »شدن« استفاده می‌کنیم.
حقّ را از اهل باطل بگیرید و باطل را از اهل حق نگیرید. - »خُذوا« فعل 6246

امر از »تَأخُذونَ« به معنای »بگیرید« اس�ت. »لا تَأخُذوا« فعل نهی از »تَأخُذونَ« 
به معنای »نگیرید« است.
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